
محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 
اسلامی، دیروز در نطق پیش از دســتور خود 
از خیابان شــروع کرد و به رسانه ملی و بنزین 
رسید؛ سه نقطه‌ای که به روایت او، اگر درست 
مدیریت نشوند، می توانند به شکاف و نارضایتی 
در جامعه دامن بزنند. او خطاب به تریبون‌داران 
و صحنه گردانان هشــدار داد: »خیابان، محل 
میتینگ های انتخاباتی نیست بلکه میدان های 
اتحاد مقدسی اســت که باید هسته سخت ‌۹۰ 
میلیونی را در خود جای دهد«. قالیباف سپس 
سراغ صداوسیما رفت؛ رسانه‌ای که به گفته او، 
در میانه »جنگ‌ شناختی« نقشی تعیین کننده 
دارد اما »متأسفانه تاکنون موفقیت های لازم را 
نداشته است« و باید به »کانون انسجام بخشی 
و امیدآفرینی برای ۹۰ میلیون ایرانی وطن‌دوست 
با سلیقه های مختلف سیاســی و تفاوت های 
اجتماعی« تبدیل شــود. در ضلــع دیگر این 
هشــدارها، بنزین قرار داشت؛ رئیس مجلس 
ضمن تأکید بر ضرورت کاهش مصرف، صریح 
گفت »افزایش قیمت بنزین توسط دولت، آن 
تدبیر حساب شده نیست« و راه حل را تصمیمی 
دانســت که »بیشــترین عدالــت و کمترین 
نارضایتی« را برای مردم به همراه داشته باشد.

نقطه آغاز سخنان قالیباف، وضعیت داخلی 
جامعه بــود؛ او میان »اعتــراض و انتقاد« با 
»تضعیف انســجام« مرز گذاشت و تأکید کرد 
که گلایه های اقتصادی مردم را به حق می‌داند و 
برای انتقادهای سیاسی و اجتماعی آنها احترام 
قائل است اما در شرایط فعلی، فعالان سیاسی 
و رســانه‌ای نباید امر ملی را وارد مناســبات 

رقابت انتخاباتی کنند.
رئیس مجلس، خطاب به فعالان سیاســی 
و رســانه‌ای همــه طیف‌ها گفــت: »امر ملی 
جنگ، صحنه رقابت های سیاسی و انتخاباتی 
نیســت«. به گفته قالیبــاف، تجربه روزهای 
جنگ ‌۴۰ روزه نشــان داد که مــردم با وجود 
تفاوت های سیاســی و اجتماعی می توانند در 
یک نقطه مشــترک کنار هم بایستند. او از این 
تجربه با تعبیر »اتحاد مقدس« یاد کرد و گفت 

برای مقابله با دشمن، کشور به »هسته سخت 
۹۰ میلیونی« نیاز دارد.

در همین چارچوب، خیابان به تعبیر رئیس 
مجلس، نباید محل صف آرایی های سیاسی و 
انتخاباتی باشــد بلکه باید امکان حضور همه 
گروه ها و سلایــق را در کنــار یکدیگر فراهم 
کند. او مســئولیت حفظ این انســجام را تنها 
متوجه مردم ندانست و مستقیماًً سراغ کسانی 

رفــت کــه از تریبون های رســمی و عمومی 
استفاده می کنند و خطاب به فعالان سیاسی و 
رسانه‌ای از همه طیف ها، گفت: »تریبون‌داران 
و صحنه گردانــان بایــد امر رهبــری مبنی بر 
صیانت از وحــدت و پرهیز از تفرقه و تنازع و 
اختلافات سیاسی و تفاوت های اجتماعی را از 
اصولی ترین محورهای عمل خود قرار دهند تا 

باعث طرد مردم با سلیقه‌های دیگر نشوند«.

بخش دیگری از نطق قالیباف به صداوسیما 
رسید؛ رســانه‌ای که از نگاه او در میانه جنگ‌ 
شــناختی، بیش از همیشه مســئولیت دارد. 
رئیس مجلس معتقد اســت در شــرایطی که 
شــکل مواجهه دشــمن تغییر کرده و »جنگ‌ 
شــناختی« به میدان اصلی تقابل تبدیل شده، 
رســانه ملی، دیگر نمی تواند با همان الگوهای 
گذشــته به میدان بیاید. او گفــت: »در توطئه 
جدید دشــمن، جنگ‌ شــناختی کلیدی ترین 
نقش را بازی می کند و نقش رســانه ملی بیش 
از هر زمان دیگر اســت اما متأســفانه تاکنون 
موفقیت هــای لازم را نداشــته اســت«. این 
انتقاد، در ادامه با اشــاره مستقیم به مشکلات 
ساختاری صداوســیما همراه شــد که نشان 
مــی‌داد، انتقــاد او صرفاًً متوجه یــک برنامه 
یا یک تصمیم رســانه‌ای نیســت و مسئله را 
در ســطحی کلان تر می بینــد. قالیباف گفت: 
رویکردی  ساختاری،  ناکارآمدی های  »تبیین 
و عملکردی صداوســیما، فرصتی مبســوط 

می طلبد«.
رئیس مجلس، البته فقط از آنچه صداوسیما 
»نیســت« نگفت؛ تصویری هــم از آنچه باید 
باشد، ترسیم کرد. رسانه ملی، به تعبیر او، باید 
بتواند از مرزهای سلیقه های سیاسی عبور کند و 
مخاطب متنوع ایرانی را دوباره پای یک تریبون 
جمع کند. او تأکید کرد: »رســانه ملی باید به 
کانــون انسجام بخشــی و امیدآفرینی برای ‌۹۰ 
میلیون ایرانی وطن‌دوست با سلیقه های مختلف 

سیاسی و تفاوت های اجتماعی تبدیل شود«.
این نگاه قالیباف در نهایت به یک هشــدار 
درباره نقش تصمیم هــا و رفتارهای داخلی در 
افزایش شکاف اجتماعی رسید. رئیس مجلس 
معتقد اســت در شرایطی که دشــمن به‌دنبال 
ایجاد نارضایتی و شــکاف در جامعه اســت، 
هر رفتار یا تصمیمی که ســرمایه اجتماعی را 
فرسوده کند، می تواند به همان نقطه‌ای منتهی 
شــود که دشمن دنبال آن اســت. او در همین 
زمینــه تصریح کــرد: »هر فرد یا دســتگاهی 
کــه با گفتار، رفتار یــا تصمیمات خود، باعث 
نارضایتی مردم شــود، یا انسجام ملی کشور را 
تضعیف کند، خواســته یا ناخواســته در زمین 

دشمن بازی می کند«.
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عکس‌: حامد ملک پور 

یادداشت روز

تکرار‌نشست‌های‌بی‌حاصل
نطق کوتاهی که در حضور رئیس جمهور ایراد نشد

سلام آقای رئیس جمهور
دفتر شما و معاونت زنان ریاست جمهوری جلسه‌ای 
با فعالین و کنشگران زن، تشــکیل داده و از قضا با 
بنده نیز تماس گرفتند. پرسیدم جلسه چگونه برگزار 
می شود که لطف کردند و توضیح دادند که حدوداًً از 
۱۵۰ نفر فعالیــن و صاحب نظران حوزه زنان، دعوت 
به عمل آمده. رئیس جمهــور و زنان هیأت دولت نیز 
حضور دارند و بــه قید قرعه هــم 15-10 نفر برای 
صحبــت در جلســه انتخاب می شــوند. از آنجا که 
شــانس خوبی در هیچ قرعه‌ای نــدارم، ترجیح دادم 
به جای شــرکت در جلسه، سخنی کوتاه و صمیمانه 

را برایتان بنویسم.
از اینکــه در خیــل مشــکلات کشــور، تصمیم 
گرفته‌اید بار دیگر پای ســخن زنان بنشــینید، خود 
ارزشمند اســت اما پس از تجربیات گوناگون به این 
نتیجه رســیده‌ام در گردهمایی‌ای شــرکت نکنم که 
فقط شرکت کرده باشم بلکه باید برون‌دادی هرچند 
کوچک دیده شــود. ســابقه چنین نشســت هایی، 
حداقل بنده را بدبین کرده، چه اینکه اگر هدف صرفاًً 
تازه‌ شدن دیدارها با فعالین زنان و گردآمدن سوته‌دلان 
باشــد چرا در فضاهــای اداری و دولتی! و اگر فقط 
شــنیدن حرف ها توســط دولت و دولتی ها مقصود 

باشد، مگر سخن کم گفته شده!
به عنــوان زنی که از جوانی، فعالیت های مختلفی 
در حوزه مدنی، از نوشتن تا فعالیت در سمن ها داشته 
اما به دل، پیرتر از آن است که از زینت‌المجالس بودن 

خوشحال شود.
سخن درباره مسائل زنان هم به قدری تکرار شده 
که این دورهمی ها شاید دست کم برای من کسل کننده 
به نظر برســد. واقعیت این اســت که بسیاری از ما 
خسته‌ایم چنانکه گویی بار همه نسل های گذشته هم 

بر دوش مان سنگینی می‌کند.
آقای رئیس جمهور

می‌دانیــم مملکت در برهه دشــواری قــرار گرفته. 
می‌دانیم اولویت اصلی کشــور، حفظ اســتقلال و 
تمامیت ارضی اســت و قطعاًً دغدغه همه ماست و 
می‌دانیم شما چه روزهای پر رنجی را تحمل می کنید 
اما در گذشــته هــم اولویت های دیگری نســبت به 
مسائل زنان وجود داشــتند. بسیار می شنیدیم که به 
طعنه می گفتند، این  همه مسائل مهم برای همه مردم 
وجود دارد کــه زن و مرد ندارد، چرا حالا مســائل 

زنان؟!
آقــای رئیس جمهور، داســتان زنان، داســتانی 
پرآب چشــم بوده که اکنون مجــال روایت تاریخی 
آن نیســت اما همین بس که در زمینه ورزشی مانند 
دوچرخه سواری، ســال‌ها تلاش کردند تا جا بیفتد، 
برای موتورســواری، آنقدر سوار شدند تا دولت شما 
در نهایت برای اعطای گواهی نامه به آنها، فعال شود 
و البته هنوز به طور رسمی مجوز آن صادر نشده است، 

حقی که اساساًً منع قانونی نداشت.
برای به‌ رســمیت شــناختن تنوع پوشش، آنقدر 
مقاومت شــد که با تلاش‌های خونین و جان باختن 
برخی از شــهروندان همراه شــد، درحالی‌ که بدون 
سوق دادن معترضین در واکنش هایی سخت، می‌شد 
بسیار آرام و بطئی این تغییر را به صورت معقول ایجاد 
کرد. البته دولت شما، در ایستادن مقابل گشت های 
ارشاد و یا لایحه غیرحقوقی و مشکل آفرین حجاب 

و عفاف تلاش کرد.
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خیابان، محل میتینگ‌های انتخاباتی نیست، بلکه میدان های اتحاد مقدسی است 

که باید هسته سخت 90میلیونی را در خود جای دهد

بحران اطلاع‌رسانی
بررسی عملکرد شوراهای اطلاع رسانی 
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کوچه

اقتصاددان هشدارهای 
مسعود نیلی نگران چیست؟
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به مدد هوش مصنوعی!
درباره ترجمه رمان جدید موراکامی

4
کافه

خاورمیانه جدید
تحلیل اندیشکده شورای روابط خارجی

3
افق

سوء استفاده از خیابان



 سال نهم  شماره 022306
بررسی رویدادهای سیاسیچهارشنبه 28 مرداد 1405 میهن

چهلم امام شهید
مراسم بزرگداشت »آقای شهید ایران« 

در مصلی تهران برگزار شد

سوءاستفاده از خیابان

خبر

ادامه تیتر یک

مراســم بزرگداشــت چهلمین روز شــهادت آیت‌الله 
سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شــهید انقلاب، همزمان با 
گذشت چهل روز از تشییع تاریخی پیکر مطهر ایشان، 
عصر روز گذشــته به دعوت رهبر انقلاب و با حضور 
گســترده مردم و جمعی از مقامات کشوری و لشکری 

در مصلای امام خمینی)ره( تهران برگزار شد.
در این مراســم، فرزندان رهبر شــهید حجج‌‌اسلام 
مســعود و مصطفی خامنه‌ای، مســعود پزشــکیان، 
رئیس جمهــور، محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس 
غلامحســین  حجــت‌الاسلام  اسلامــی،  شــورای 
محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، محمدرضا عارف، 
معاون اول رئیس جمهور، سیدحسن خمینی، غلامعلی 
حدادعادل رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارسی و 
جمعی از مقامات و فرماندهان کشــوری و لشــکری 
حضور داشتند. همزمان با این مراسم، آئین های دیگری 
نیز به مناســبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید در 
نقاط مختلف کشــور برگزار شــد. به همین مناسبت، 
مراســم دیگری امروز چهارشنبه 28 مرداد پس از نماز 
مغرب و عشاء در حرم حضرت معصومه)س( در قم و 
روز پنج شــنبه 29 مرداد پس از نماز مغرب و عشاء در 
حرم مطهر حضرت رضا)ع( در مشــهد مقدس برگزار 

خواهد شد.

سومین ضلع ســخنان قالیباف، اقتصاد بود؛ مشخص‌تر 
از همه، بنزین. او معتقد است، تصمیم گیری درباره مصرف 
بنزین دیگر قابل عقب انداختن نیســت اما حل آن نیز نباید 
به افزایش ناگهانی فشار بر مردم منجر شود. قالیباف گفت: 
»اگر در گذشته کاهش مصرف بنزین ضرورتی اقتصادی بود، 
امروز دیگر امری اجتناب ناپذیر است و نمی توان با حرف های 
کلی به ظاهر جذاب و طرح هــای غیر‌اجرایی، تصمیم گیری 

درباره آن را به تعویق انداخت«.
امــا در عین‌حــال موضــع او دربــاره افزایــش قیمت 
روشــن بود: »افزایش قیمت بنزین توســط دولت، آن تدبیر 
حساب شده نیســت«. راه حل از نگاه رئیس مجلس باید به 
شکلی طراحی شــود که هم مصرف کنترل شود و هم هزینه 
اجتماعــی تصمیم پایین بماند. او گفــت: »کاهش مصرف 
بنزین باید با شــیوه هایی صورت گیرد که بیشــترین عدالت 
و کمتریــن نارضایتی را در مردم ایجــاد کند و با اقناع افکار 

عمومی فرصت سوءاستفاده را از دشمن بگیرد«.
قالیباف هشدار داد، دشمن در انتظار چنین فرصت هایی 
است و براساس اطلاعاتی که به گفته او، در اختیار مسئولان 
قرار دارد، به‌دنبال ترکیب فشــار اقتصــادی با عملیات های 
نظامی، ترور، اقدامات تجزیه طلبانه و جنگ‌ شناختی است. 
بنابراین تصمیم گیری درباره بنزین از نظر او فقط یک تصمیم 
اقتصادی نیست و مســتقیماًً با وضعیت اجتماعی و امنیتی 

کشور گره خورده است.
قالیباف در ادامه، مســئولیت اصلــی مدیریت این 
وضعیــت را متوجه دولت دانســت و گفــت، مدیران 
اجرایی باید »وســط میدان حل مشکلات اقتصادی و 
معیشتی مردم« باشند. او تأکید کرد در شرایط جنگی، 
هدف باید این باشــد که فشــارهای ناشی از جنگ تا 
حد امکان از دوش مردم برداشــته شود و اقداماتی که 
نارضایتــی عمومی ایجاد می کنند بــرای مدیران ملی، 
منطقه‌ای و بخشــی ممنوع باشــد. او در عین‌ حال از 
نمایندگان، کارشناســان و فعالان رســانه‌ای خواست 
در تصمیم ســازی و اجرای تصمیم های نهایی  شده با 
دولت همراه باشــند و گفت، دولت نیــز »بیش از هر 
زمان دیگر« باید به شنیدن و ترتیب اثر دادن به نظرات 

کارشناسان و منتقدان، اهمیت دهد.
قالیباف همچنین به تحولات جنگ و مذاکرات پرداخت 
و بر هماهنگی میان میدان دیپلماســی و نظامی تأکید کرد. 
او با اشــاره به تعهدات آمریکا در تفاهم نامه گفت: »تا زمانی‌ 
که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی 
اموال بلوکه‌ شــده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات 
نظامــی در همه جبهه ها و دیگر شــروطی که در تفاهم نامه، 
آمریکا به آنها متعهد شــده اســت، اجرایی نشود، تنگه باز 

نخواهد شد«.

گروه سیاسی: گاهی مسئله این نیست که دولت حرف نمی‌زند؛ مسئله 
این اســت که مردم دیگر منتظر نمی مانند دولت حرف بزند. روایت در 
شبکه های اجتماعی شــکل گرفته، افکار عمومی درباره یک تصمیم 
موضع گرفته و خبــر، پیش از آنکه از تریبون رســمی بیرون بیاید، در 
گوشــی های مردم دست به‌دست شده اســت. در چنین شرایطی، انبوه 
خبرها، شوراها، قرارگاه ها و روابط عمومی ها نه تنها گرهی باز نکرده‌اند، 
بلکه گاهی خود به بخشی از مسئله تبدیل شده‌اند. این همان چیزی بود 
که سه چهره از سه دولت، در نشست »بن بست اطلاع‌رسانی« درباره 
آن حرف زدند؛ نشســتی که محمد خــدادی، معاون مطبوعاتی دولت 
دوازدهم، احســان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم 
و محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم را کنار هم 
نشاند تا از یک بحران مشترک بگویند: چرا هرچه بیشتر اطلاع‌رسانی 
می کنیم، کمتر شنیده می شویم؟ مسئله از نگاه هر سه سخنران، بیش از 
آنکه کمبود رسانه و خبر باشد، به رابطه‌ای برمی گردد که میان حاکمیت 
و جامعه شکل گرفته است؛ رابطه‌ای که در آن، مردم فقط »مخاطب« 

فرض شده‌اند، نه طرف گفت‌وگو.
 

سرمایه اجتماعی با تعداد خبرها ساخته نمی شود
محمد خدادی، معــاون مطبوعاتی دولت دوازدهم در ابتدا به ســراغ 
روابط عمومی ها به عنوان یکی از ریشــه های مسئله رفت. او می گوید 
روابط عمومی باید راه دسترســی رســانه و مردم به اطلاعات باشد، نه 
اینکه صرفاًً به تریبونی برای مدیران تبدیل شود. او این تغییر کارکرد را در 
یک جمله خلاصه می کند: روابط عمومی ها به جای تولید »نیوز« دنبال 
»ویوز« هستند. یعنی به جای اینکه مسئله را بفهمند، اطلاعات بدهند 
و زمینه ارتباط واقعی را فراهم کنند، بیشتر به‌دنبال دیده‌شدن عملکرد 

مدیر و سازمان خود هستند.
خدادی البته مسئله را فقط متوجه روابط عمومی ها نمی‌داند. از نگاه 
او، یکی از عادت های جاافتاده در حکمرانی این است که ابتدا تصمیم 
گرفته می شود و بعد، وقتی تبعات اجتماعی و رسانه‌ای آن آشکار شد، 
سراغ رسانه می آیند. »بنزین را گران می‌کنند و بعد می‌گویند رسانه باید 

برود این موضوع را حل کند«.
در چنین وضعیتی، رسانه عملًاً به آخرین حلقه زنجیره تصمیم گیری 
تبدیل می شود؛ حلقه‌ای که باید بار توضیح تصمیمی را بر دوش بکشد 
که نه در شــکل گیری آن حضور داشــته و نه الزاماًً از همه جزئیات آن 

خبر دارد.
ماجرای هواپیمــای اوکراینی، از جمله مثال هایــی بود که خدادی 
به آن اشــاره کرد؛ جایی که ابهام و ســکوت باعث شده بود حتی خود 
رســانه ها ندانند منشأ مسئله چیســت، اما از آنها انتظار می‌رفت برای 
جامعه توضیح ارائه کنند. این رویکــرد البته فقط به بحران ها محدود 
نیست. وعده هایی که بعداًً محقق نمی شــوند نیز به همین اندازه برای 
اعتماد عمومی هزینه دارند. خدادی با اشــاره به وعده ساخت سالانه 
یک میلیون واحد مســکونی و همچنین اعلام پایان قطعی برق، پرسید 
چرا وقتی از تحقق یک وعده اطمینان نداریم، آن را به خبر رسمی تبدیل 
می کنیم؟ به‌زعم او مســئله از همین جا به سرمایه اجتماعی می‌رسد؛ به 
همین دلیل، خدادی معتقد است که »سرمایه اجتماعی با تعداد خبرها 

ساخته نمی شود«.

آدرس غلط ندهیم
احســان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم بحث را از 
ســطح رسانه به ســطح حکمرانی برد. از نگاه او، ساختار، سیاست و 
عملکرد کارگزاران هر سه مهم‌اند، اما همه اینها در بستری به نام سرمایه 
اجتماعی عمل می کنند. هرقدر این ســرمایه پایین تر باشد، اثرگذاری 

نظام اطلاع‌رسانی هم کمتر می شود.
صالحــی به تجربه ســال های پس از خــروج آمریــکا از برجام، 
تحریم‌های سال ۱۳۹۷ و وقایع آبان ۱۳۹۸ اشاره کرد؛ دوره هایی که به 
گفته او، اختلال در ارتباط میان دولت و جامعه آشکارتر شد. اما سوال 

اصلی این است: سرمایه اجتماعی چطور بازسازی می‌شود؟
پاسخ صالحی صریح اســت: »ما نباید آدرس را غلط بدهیم«. او 
معتقد اســت نمی توان ناکارآمدی را با مدیریت رســانه‌ای پوشاند. اگر 
عملکرد یک دستگاه برای مردم قابل قبول نیست، افزایش تعداد خبرها 
یا تبلیغات نمی تواند این شکاف را پر کند. به همین دلیل او »کارآمدی« 
را در کنار »گفت‌وگوی صادقانه« می گذارد. مردم باید نتیجه عملکرد را 

ببینند و همزمان توضیح تصمیم ها را نیز بشنوند.
نمونه ارز ترجیحی از نگاه صالحی همین اســت. دولت ســیزدهم 
درباره پیامدهای ارز ترجیحــی و دلایل حذف آن با مردم صحبت کرد 
و توضیــح داد که چرا ایــن تصمیم را ضروری می‌دانــد. از این منظر، 
گفت‌وگو با مردم به معنای آن نیســت که مردم بــا هر تصمیمی موافق 
خواهند شد؛ مســئله این است که آنها باید احســاس کنند در فرآیند 

تصمیم گیری نادیده گرفته نشده‌اند.
یکی از جدی ترین انتقادهای صالحی به ساختار تصمیم گیری کشور 

برمی گردد؛ تصمیم هایی که گاهی بدون ارزیابی پیامدهای اجتماعی و 
رسانه‌ای گرفته می شوند و بعد، رسانه باید وارد میدان شود تا تبعات آنها 
را مدیریت کند. این همان جایی اســت که مفهوم »پیوست رسانه‌ای« 
از یک شعار به یک ضرورت تبدیل می شود. رسانه نباید بعد از تصمیم 
وارد شــود؛ کارشناســان افکار عمومی باید پیش از تصمیم، در فرآیند 

تصمیم سازی حضور داشته باشند.
صالحــی از تجربه هایی مانند گازوئیل و نان گفت؛ تصمیم هایی که 
اگر بدون توجه به پیامدهای اجتماعی اتخاذ می شــدند، می توانســتند 
بحران تازه‌ای بسازند. مشکل دیگر از نظر او تعدد ساختارهاست. هر 
بحران، یک نهاد جدید ســاخته و هر نهاد جدید نیز بخشی از وظایف 
نهاد قبلی را برعهده گرفته است. شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی 
فضای مجازی، دســتگاه های امنیتی، شــورای اطلاع‌رسانی دولت و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هرکدام به نوعی در این میدان حضور 
دارند. نتیجه چیســت؟ گاهی معلوم نیست متولی اصلی کیست و چه 

کسی باید پاسخگو باشد.
صالحی می گوید باید مشــخص شود هر دســتگاه پیش از بحران، 
هنگام بحران و بعد از بحران چه مســئولیتی دارد و چه نهادی مسئول 
هماهنگی و پاســخگویی اســت. او در ادامه، دربــاره زندگی مردم در 
فضــای مجازی صحبت کرد و گفت که وقتی میانگین حضور مردم در 
شبکه های اجتماعی حدود هفت ساعت در روز است و این عدد برای 
نوجوانان به حدود ۹ ساعت می‌رسد، دیگر نمی توان فضای مجازی را 
یک حاشیه ارتباطی دانست. به همین دلیل، از نگاه صالحی، مواجهه 
سلبی با این فضا، نتیجه مطلوبی نداشته است. او با اشاره به محدودیت 
واتساپ و اینستاگرام در ســال ۱۴۰۱ گفت، اینستاگرام آن زمان حدود 
۴۰ میلیون کاربر ایرانی داشت و برای بسیاری از مردم، فقط یک شبکه 
اجتماعی نبود؛ بخشــی از ارتباطات، ســرگرمی، کسب‌وکار و زندگی 
روزمره بود. وقتی یک پدیده تبدیل به واقعیت اجتماعی شده، نمی توان 

با دستور اداری آن را از زندگی مردم حذف کرد.
در همیــن نقطه، نقد صالحی به صداوســیما هم معنا پیدا می کند. 
او می گوید رســانه ملی اگر نیازهای واقعی مردم، ازجمله ســرگرمی و 
اطلاع‌رسانی را نادیده بگیرد، آسیب فقط متوجه خود سازمان نیست؛ 

بلکه یکی از مسیرهای ارتباطی حاکمیت با جامعه تضعیف می شود.

 رسانه باید به کف زندگی مردم برگردد
محمد خدادی اما صریح تر از همه نســخه قدیمــی را کنار می گذارد: 
»بپذیریم کــه کارهایی که داریم انجام می‌دهیم، دیگــر کارایی لازم را 
ندارد و باید سراغ روش دیگری برویم«. از نگاه او، قرارگاه ها، شوراها، 
معاونت ها و رسانه های متعدد دســتگاهی متعلق به زمانی هستند که 
محیط ارتباطی جامعه چنین سرعتی نداشت. امروز حتی رسانه ها هم 
گاهی بیشتر با یکدیگر درگیرند تا با مسئله مردم. یک رسانه خبر می‌زند 
و دیگری جواب می‌دهد؛ رســانه ســوم درباره دعــوای این دو تحلیل 

می نویسد و در نهایت، مردم از این چرخه بیرون می مانند.
خدادی یک هشــدار مهم تر هــم دارد: »پایان دوران رســانه های 
دولتی را باید به‌رسمیت شــناخت«. وقتی وزارتخانه‌ای برای خودش 
خبرگزاری می سازد یا دستگاهی رسانه اختصاصی راه می‌اندازد، طبیعی 
است که در نهایت روایت عملکردش را خودش تولید کند. اما به تعبیر 
خدادی، »وقتی تو خودت از خودت تعریف می کنی، اثر ندارد«. رسانه 
زمانی مرجع می شــود که مخاطب احساس کند آنچه می‌خواند، صرفاًً 

تکرار حرف یک دستگاه نیست.
یکی دیگــر از نقدهای خدادی به عادت دســتگاه ها برای 
تبدیل وظایــف روزمره به »دســتاورد« برمی گردد. او صریح 
می گوید: »کار عادی که خبر نیست«. وزارتخانه‌ای که برای 
انجــام مأموریت قانونی خود بودجــه گرفته و همان مأموریت 
را انجــام می‌دهد، نبایــد انجام وظیفه روزمره را دســتاوردی 
خارق‌العــاده معرفی کند. ســرمایه اجتماعی زمانی شــکل 
می گیــرد که مــردم »تلاش روزافزون« را ببیننــد؛ چیزی که 
اثرش در زندگی آنها قابل لمس باشد. خدادی تأکید می کند: 

»سرمایه اجتماعی نتیجه عمل است، نه اعلام«. به همین دلیل 
است که او اعتقاد دارد گاهی کمتر گفتن و بیشتر عمل کردن، 

اثر بیشتری دارد.
خــدادی در بخش دیگری از ســخنانش، نســخه‌ای بــرای خود 
رسانه ها دارد. رســانه نباید تمام جهان را از دریچه مدیران ببیند. باید 
به کف زندگی مردم برگردد؛ به خیابان، محله، خرید روزانه، مشکلات 
حمل‌ونقل، مدرسه و هر جایی که زندگی واقعی در آن جریان دارد. او 
با اشاره به تجربه رســانه های محلی آمریکا، میان رسانه‌ای که درباره 
مسائل کلان کشور و جهان گزارش می‌دهد و رسانه‌ای که تصادف یک 
خیابان یا مشکل روزمره مردم را دنبال می کند، تفکیک قائل می شود. 
به تعبیر او، »دلار و بازار ســهام لزوماًً دغدغه آدم عادی نیســت«. از 
سوی دیگر، رسانه نباید ســوژه را با مجموعه‌ای از اظهارنظرها اشتباه 
بگیرد. خدادی می گوید رســانه ها در پرورش سوژه ضعیف شده‌اند و 
به جای داده و اطلاعات، مدام ســراغ »نظر این و آن« می‌روند. مسئله 
اصلی باید خود مردم باشند؛ تجربه و روایت آنها. خدادی معتقد است: 
»ما از مردم می ترسیم و نمی توانیم راحت با آنها حرف بزنیم؛ اتفاقاًً مردم 

بیشتر به ما اعتماد دارند تا ما به مردم«.

باید با جامعه گفت‌وگو کنیم
محمد گلزاری، دبیر شــورای اطلاع‌رســانی دولت چهاردهم، مسئله 
اطلاع‌رســانی را فراتــر از عملکرد یــک دولت می‌داند. بــه گفته او، 
این مســئله در دولت های مختلف تکرار شــده و حتــی انتقاد از نظام 
اطلاع‌رسانی کشــور ســابقه‌ای طولانی دارد. از نگاه گلزاری، ریشه 

مسئله به »نوع نگاه به مردم و افکار عمومی« بازمی گردد.
او از مطالعه نظام های ارتباطی ۲۳ کشــور خبر می‌دهد و می گوید 
یکی از نتایج این بررسی، ضرورت تجمیع نهادهای موازی اطلاع‌رسانی 
بوده اســت. به اعتقاد او، ســاختار فعلی »فربه« شــده و در شرایط 
بحرانی، چابکــی لازم را نــدارد. تجربه جنــگ ‌۱۲روزه نیز، به گفته 
گلزاری، نشان داد هرجا ساختار ارتباطی چابک و هماهنگ عمل کند، 

امکان تصمیم گیری و پاسخگویی سریع تر فراهم می شود.
با این حال، او معتقد است اصلاح ساختار به تنهایی کافی نیست و 
وضعیت خود رســانه ها نیز نیازمند توجه جدی است. گلزاری با انتقاد 
از شرایط اقتصادی رسانه ها می گوید: »رسانه را ضعیف کردیم، بعد از 
آن مرجعیت خواستیم«. به گفته او، تضعیف اقتصاد رسانه در سال های 
گذشته باعث شــده برخی خبرنگاران برای تأمین حداقل های زندگی، 
همزمان در چند رســانه فعالیت کنند؛ شرایطی که طبیعتاًً امکان تولید 

محتوای باکیفیت، تحقیق و گزارشگری حرفه‌ای را کاهش می‌دهد.
گلزاری این وضعیت را در یک تناقض خلاصه می کند: »رسانه ها را 
تا حد زیادی به پوشش‌دهنده اخبار مقامات و رویدادهای رسمی تبدیل 
کرده‌ایم و بعد از آنها می پرسیم چرا مرجعیت رسانه‌ای ندارند«. از نگاه 
او، مرجعیت رسانه‌ای با دستور ایجاد نمی شود و رسانه برای بازسازی 

آن، به بستر اقتصادی و حرفه‌ای مناسب نیاز دارد.
او در ادامه با بیان اینکه »باید با جامعه گفت‌وگو کنیم«، رابطه میان 
حاکمیت و مردم را یکی از محورهای اصلی تحول در حکمرانی می‌داند 
و تأکید می کند که این رابطه بدون یک نظام ارتباطی و اطلاع‌رســانی 
کارآمد، شکل نمی گیرد. به گفته گلزاری، در حوزه ارتباطات دولتی باید 
ســاختارها اصلاح، موازی‌کاری ها کاهش، جایگاه روابط عمومی ها 
تقویت و آموزش ها به‌روز شود و شبکه ارتباطی دولت از مرکز تا روستا 

انسجام بیشتری پیدا کند.
در حوزه اطلاع‌رســانی نیز، او تقویت اقتصاد رســانه، بازســازی 
مرجعیت رســانه‌ای، بازنگری در نسبت صداوسیما با دولت و جامعه 
و عبور از رویکردهای صرفاًً ســلبی در مواجهه بــا فضای مجازی را 

ضروری می‌داند.
گلــزاری در جمع بندی تأکید می کند که اگــر هدف، تقویت رابطه 
حاکمیت با مردم و بازســازی ســرمایه اجتماعی است، اصلاح نظام 
ارتباطی و اطلاع‌رسانی باید به یکی از اولویت های اصلی اصلاحات در 

حکمرانی جدید تبدیل شود.

بحران اطلاع‌رسانی
بررسی عملکرد شوراهای اطلاع رسانی سه دولت روحانی،  رئیسی و پزشکیان در بحران های سیاسی- اجتماعی
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تنگه هرمز بار دیگر به نقطه تلاقی تهدیدهای نظامی، مذاکرات 
دیپلماتیک و نگرانی های بازار انرژی تبدیل شــده است؛ آبراهی 
راهبردی که همزمان با مذاکرات ایران و عمان درباره ســازوکار 
بازگشایی آن به صحنه‌ای برای تقابل لفظی تهران و واشنگتن نیز 
تبدیل شده است. در تازه ترین تحول محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اسلامی، با لحنی صریح خطاب به آمریکا اعلام 
کرد تا زمانی  که تعهدات واشــنگتن در تفاهم نامه اجرایی نشود، 

تنگه هرمز باز نخواهد شد.

هشدار صریح تهران

قالیباف تأکید کرد: »به آمریکای متوهم روشــن بگویم، تا زمانی  که 
تعهدات آمریــکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصــره، آزادی اموال 
بلوکه شــده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه 
جبهه هــا و دیگر شــروطی که در تفاهم نامه، آمریــکا به آنها متعهد 
شده اســت، اجرایی نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد«. او در ادامه 
هشدار داد که ایران آماده است، متناسب با اقدامات و »دست‌درازی 
دشــمن«، شکستی سنگین تر از گذشته به او تحمیل کند؛ اظهاراتی 
که نشــان می‌دهد، تهران همچنان بازگشــایی کامل ایــن آبراه را به 
اجــرای تعهدات آمریکا گره زده اســت. در همیــن فضای ملتهب 
کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه نیز در ایکس نوشــت: 
»همان طور که ترامپ نام خلیج فارس را به صورت صحیح نوشــت، 
به‌زودی توهم‌اش درخصوص تنگه هرمز را هم اصلاح خواهیم کرد«.

ماجرای نقشه ترامپ
قالیباف و غریب آبادی درحالی به آمریکا هشــدار دادند که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شــبکه اجتماعی تروث سوشال، 

نقشــه‌ای از تنگه هرمز منتشــر کرد که این آبــراه را »خاک 
آمریکا« نشــان می‌داد. ترامپ با یادآوری اظهارات قبلی 
خود مبنی بــر اینکه »تنگه هرمز را خــاک آمریکا اعلام 
خواهد کرد« این  بار نقشه‌ای از منطقه را با عبارت »قلمرو 
جدید آمریکا« منتشر کرد؛ اقدامی که بلافاصله به بخشی 
از جنگ لفظی میان دو طرف بر سر آینده این آبراه راهبردی 

تبدیل شــد. ترامپ همچنین مدعی شد، 
تنگه هرمــز باز اســت و فعالیت 
می کند و تمامی مین های دریایی 

جمع آوری یا منفجر شــده‌اند. 
بــا ایــن  حــال او همزمان 

کــه محاصره  کرد  تأکید 

دریایی ایران همچنان به طور کامل برقرار است و مدعی شد در حال 
حاضر هیچ مذاکره‌ای با ایران در حال انجام یا برنامه‌ریزی نیســت. 
گوست هنگام حضور در یک  رئیس‌جمهور آمریکا پیش تر نیز در ۱۴ آ
مراسم، مدعی شده بود نیروی دریایی آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز 
را در اختیار دارد و گفته بود: »پس از شکست کامل ایران، به‌زودی 

تنگه هرمز را خاک آمریکا اعلام خواهم کرد«.

بازار نفت باور نکرد
امــا درحالی‌ که ترامپ از باز بودن تنگه ســخن می گوید، رفتار بازار 
انرژی روایت دیگری را نشــان می‌دهد. قیمت جهانی نفت همچنان 
در حال افزایش اســت و قیمت هر بشــکه نفت برنت در معاملات 
ابتدایی روز سه شنبه با افزایشی کمتر از یک درصد به بیش از ۹۱ دلار 
و ۶۰ ســنت رسید. رفتار بازار نفت نشان می‌دهد که فعالان این بازار 
اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه را دیگر صرفاًً یک شــوک موقت 
نمی‌دانند بلکه در حال پذیرفتن آن به عنوان واقعیتی جدید هســتند. 
در سوی دیگر، ایران نیز هزینه های این وضعیت را پرداخت می کند. 
محاصره اقتصادی علاوه بر افزایش تورم، مســئله کمبود بنزین را به 
بحرانی بی سابقه تبدیل کرده و فشــارهای داخلی ناشی از تداوم این 

شرایط را افزایش داده است.

ادامه تلاش میانجی ها
همزمان با این تحولات قطر تلاش دارد مســیر دیپلماسی را باز نگه 
دارد. ماجد الانصاری، ســخنگوی وزارت امور خارجه قطر، گفت 
تلاش هــای کنونی بر کاهش تنش در منطقــه و بازگرداندن طرفین 
به میز مذاکره متمرکز اســت. به گفته او، بحران منطقه در وضعیت 
فعلی، تهدیدی برای همگان محســوب می شــود و دوحه در انتظار 
دستیابی به توافقی میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز است. رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهــور ترکیه، در گفت‌وگو با دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری آمریکا گفــت که ادامه گفت‌وگوها بــا ایران برای 
بهره گیری از دیپلماسی، حائز اهمیت است و ترکیه آماده مشارکت در 
این زمینه است. دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد 
که در این گفت‌وگوی تلفنی، رجب طیب اردوغان، 
آمادگی آنکارا را برای حمایت از تلاش های صلح 
ابــراز کرد. پیش تر یک مقام دولتی پاکســتان نیز 
اعلام کرد، مذاکرات برای بازگشــایی تنگه هرمز 
و دستیابی به پایانی مســالمت‌آمیز برای این جنگ 

همچنان ادامه دارد.

پیشنهاد کوشنر
در همین‌ حال جرد کوشــنر، دامــاد ترامپ، موضعــی متفاوت اما 
همچنان مشروط درباره امکان توافق با ایران مطرح کرد. او گفت اگر 
ایران حاضر باشــد توافقی که تاکنون با آمریکا درباره آن مذاکره کرده 
را نهایی کند و توانایی ســاخت سلاح های هسته‌ای را کنار بگذارد، 
ترامپ »طبیعتاًً« آماده توافق اســت. کوشــنر افزود کــه ایران هنوز 
نشــانه‌ای از تمایل به انجام کاری که از نظر واشنگتن منطقی باشد، 
نشــان نداده است. با این حال او تأکید کرد که طرف ایرانی »به شکل 
بســیار جدی و قدرتمندی« در حال تعامل است و این مسئله مثبت 
اســت اما مذاکرات هنوز به مرحله تفاهم نرســیده است. به گفته او 
ترامپ صبور خواهد بود و برای دستیابی به توافق عجله نخواهد کرد.

تردد بیشتر، حادثه تازه
در همین شرایط، گزارش های جدید از افزایش تردد کشتی ها در تنگه 
هرمز پس از افت شدید روزهای اخیر حکایت دارد. با این‌ حال یک 
کشتی هنگام عبور از این آبراه راهبردی، هدف یک پرتابه ناشناس قرار 
گرفت و بر اثر این حادثه، یک نفر از خدمه آن مصدوم شد؛ حادثه‌ای 
که نشان می‌دهد، افزایش تردد الزاماًً به معنای بازگشت امنیت پایدار 

به این مسیر نیست.

آیا تصرف ممکن است؟
اگرچه ارتش آمریکا از برتری چشــمگیر متعارف و نظامی برخوردار 
است اما تلاش برای تصرف، تأمین امنیت یا حفظ دائمی تنگه هرمز 
در عمل بسیار دشــوار و با خطرات عملیاتی فوق‌العاده بالایی همراه 
اســت. تنگه هرمز یک گلوگاه دریایی باریک اســت که مستقیماًً در 
مجاورت سواحل ناهموار، پیچیده و جزایر ایران قرار دارد. ایران برای 
مختل کردن کشــتیرانی الزاماًً به ناوگان عظیم نیــاز ندارد و می تواند 
به جنگ نامتقــارن از جمله مین های دریایی، ســامانه های متحرک 
موشک های ضدکشتی ساحلی، قایق های تندرو در حملات انبوه و 

پهپادهای انتحاری متکی باشد. 

مین ها و جزایر
گزارش های دفاعی همچنین به آســیب پذیری های ساختاری آمریکا 
اشاره دارند. نیروی دریایی این کشور طی سال های گذشته، بخشی از 
توانمندی های مستقل خود برای مقابله با مین های دریایی را کاهش 
داده و تا حد زیادی به شرکای خارجی برای پاک سازی مین ها متکی 

شده است.

امنیت بدون تصرف
در نهایت، مفهوم »تأمین امنیت« یا »تصرف« تنگه هرمز بیش از آنکه 
یک هدف عملیاتی کاملًاً قابل تحقق باشد، مفهومی سیاسی و یا یک 
بلوف به نظر می‌رســد. ترامپ پیش تر وعده تصرف گرینلند و الحاق 
کانادا به ایالت پنجاه‌و یکم آمریکا را داده بود اما واقعیات با آرزوهای 
دولت ترامپ زمین تا آســمان تفاوت دارد.  به همین دلیل جمع بندی 
کارشناسان راهبرد نظامی این است که حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه 
هرمز در بلندمدت، نه از مســیر تصرف مستقیم سرزمینی یا دریایی 
بلکه از مســیر مذاکرات دیپلماتیک، بازدارندگی معتبر و تنش‌زدایی 
راهبردی امکان پذیر خواهد بود؛ مســیری که اکنون مذاکرات ایران و 
عمان و فشارهای فزاینده بر تهران و واشنگتن برای رسیدن به توافق، 

آن را به مهم ترین گزینه پیش‌رو تبدیل کرده است.

گروه بین‌الملل: اســتیون کوک، متخصص سیاســت عرب و ترکیه 
همچنین سیاســت ایالات متحــده و خاورمیانه در مقالــه‌ای برای 
اندیشــکده شورای روابط خارجی به بررسی توافق مکه پرداخت. در 

فرازهایی از این مقاله آمده است:
اهمیت این توافق دفاعی بین عربســتان ســعودی، ترکیه و 

پاکســتان درحالی بیشتر می شــود که تنها ۴۸ ساعت 
پس از امضــای آن، انصارالله به پالایشــگاه نفت 

آرامکو در جازان عربســتان حمله کرد. با وجود 
آنکه عربســتان از اواســط ژوئیه هدف حملات 
انصارالله قرار داشته، این  بار از پاکستان و ترکیه 
درخواست کمک نکرد. این مسئله احتمالًاً نشان 

می‌دهــد که ریاض هنوز اطمینان ندارد، شــرکای 
جدیــدش در صورت وقوع جنگ واقعاًً حاضر به ورود 

نظامی به درگیری باشند. اهمیت توافق مکه نه در توان نظامی پاکستان 
و ترکیه برای جایگزینی آمریکا بلکه در نشــانه‌ای اســت که از تغییر 
موازنه قدرت منطقه‌ای به‌دست می‌دهد؛ تغییری که می تواند به کاهش 

نقش رهبری آمریکا در خاورمیانه منجر شود.
از دهه ۱۹۷۰ واشــنگتن معماری امنیتی منطقــه را بر پایه روابط 
نزدیک با کشورهایی مانند عربســتان، ترکیه، مصر، اردن، امارات، 

قطر، بحرین و اسرائیل شکل داده بود. هدف اصلی این نظم، تضمین 
جریان آزاد انــرژی، کمک به امنیت اســرائیل و جلوگیری از ظهور 
قدرتی بود که بتواند برتری آمریکا را به چالش بکشــد. نقطه اوج این 
نظم را می توان در جنگ خلیج فارس و تشــکیل ائتلاف آمریکا برای 

آزادسازی کویت در سال ۱۹۹۱ مشاهده کرد.
امــا در دو دهه اخیر، این نظــم به تدریج تضعیف 
شده اســت. جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ رویکرد 
متغیر آمریــکا در قبال بهار عربی و ســوریه، 
حمایت محدود از مداخله عربستان در یمن، 
واکنش محتاطانه ترامپ به حمله ســال ۲۰۱۹ 
به تأسیسات نفتی عربســتان و تحولات پس 
از جنگ غزه همگی اعتماد شرکای منطقه‌ای به 

واشنگتن را کاهش داده‌اند.
همزمان در آمریکا نیز بحث کاهش حضور در خاورمیانه شدت 
گرفــت. افزایش تولید نفت و گاز داخلی و حرکت جهان به ســوی 
انرژی هــای جایگزین، ایــن تصور را ایجاد کرد کــه اهمیت منطقه 
برای واشنگتن کاهش یافته است. اما این دیدگاه، جهانی بودن بازار 
انرژی و دشواری گذار کامل به انرژی های پاک را نادیده می گرفت. 
عامل مهم دیگر، غیرقابل پیش بینی شــدن سیاست خارجی آمریکا 

بود. خــروج ترامپ از برجام پس از توافق اوبامــا با ایران، تغییرات 
مکرر در سیاست واشــنگتن درباره دموکراسی و حقوق بشر سپس 
نیاز دولت بایدن به همکاری مصر و عربســتان به متحدان منطقه‌ای 
نشــان داد که سیاســت آمریکا ممکن اســت با تغییر رئیس جمهور 
به سرعت دگرگون شــود. ترامپ نیز با نوســان میان تهدید نظامی، 
اســتفاده از زور و مذاکره این بی‌اعتمادی را تشــدید کرده اســت.
توافق های ابراهیم در ســال ۲۰۲۰ می‌توانست فرصتی برای بازسازی 
نظم آمریکایی باشد. عادی سازی روابط اسرائیل با امارات، بحرین 
و مراکش و شکل گیری چارچوب هایی مانند همکاری آمریکا، هند، 
اســرائیل و امارات و طرح کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا 
چشــم‌انداز ایجاد یک نظم منطقه‌ای جدید را تقویت کرد. اما حمله 
حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اختلافات میان عربستان و امارات و جنگ 
میان آمریکا، اســرائیل و ایران، این روند را متوقف و شــکاف های 
منطقــه‌ای را عمیق تر کرد. در چنین شــرایطی، عربســتان به‌دنبال 
تنوع بخشــی به روابط امنیتی خود رفته است. توافق مکه به ریاض 
امکان می‌دهد، بخشــی از امنیت خود را خارج از چارچوب سنتی 

آمریکا تعریف کند. برای پاکستان و ترکیه نیز این توافق فرصتی برای 
افزایش نفوذ در خلیج فــارس و تقویت جایگاه خود در برابر رقبایی 
مانند هند و اســرائیل است. اردوغان نیز از ایده ایجاد نوعی »ناتوی 
مسلمانان« استقبال می کند. این تغییر حتی در پروژه های اقتصادی 
نیز دیده می شود. عربستان و ترکیه پیشنهاد تغییر مسیر کریدور هند-

خاورمیانه-اروپا را مطرح کرده‌اند تا مسیر از عربستان، اردن، سوریه 
و ترکیه به اروپا برسد و اسرائیل را دور بزند.

نتیجه این تحولات می تواند، شکل گیری خاورمیانه‌ای با دو بلوک 
باشد: کشورهایی که همچنان به توافق های ابراهیم و چارچوب های 
مورد حمایت آمریکا متعهدند و کشورهایی که به سمت ترتیباتی مانند 
توافق مکه حرکــت می کنند. توافق مکه را بایــد بیش از یک پیمان 
دفاعی، نمادی از تغییر ساختار قدرت منطقه دانست. اگر کشورهای 
خاورمیانه دیگر امنیت خود را صرفاًً در وابستگی به واشنگتن تعریف 
نکنند، آمریکا مهم ترین عامل انسجام نظم منطقه‌ای پنج دهه گذشته 
را از دســت خواهد داد. پس از پنج دهه دیگر نمی توان با اطمینان از 

»نظم خاورمیانه تحت رهبری آمریکا« سخن گفت.

خاورمیانه جدید
تحلیل اندیشکده شورای روابط خارجی از آینده منطقه

که از دست آمریکا خارج شده است

وزیــر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عملیات 
پرچم دروغین در کردســتان عراق واکنش نشان داد و 

گفت: دوستان کرد ما هوشیار باشند.
سید عباس عراقچی در این  باره در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشــت: »هیچ چیزی حمله نابخردانه به دفتر نخست‌وزیر 
بارزانــی را توجیــه نمی کند. دوســتان کرد ما بایــد در برابر 
ترفندهــای پرچم دروغین که با هدف ایجــاد اختلاف میان 

همسایگان طراحی می شوند، هوشیار باشند«.

وزیر امور خارجه جمهــوری اسلامی ایران افزود: ما در 
برابر صدام و داعش از دوســتان کرد خود حمایت کردیم و از 

امنیتی که آنها در مرز ما فراهم می کنند، سپاسگزاریم.
تشکیلات »مبارزه با تروریســم کردستان عراق« مدعی 
شد که صبح دوشنبه دو پهپاد انتحاری دفتر مسرور بارزانی، 
نخســت‌وزیر کردستان عراق را هدف قرار داده‌اند. به ادعای 
این تشــکیلات، این پهپاد ها از نوع »حدیــد ۱۱۰« بوده و از 
سمت ایران به پرواز در آمده بودند و هیچ تلفات جانی به‌دنبال 
نداشتند. همزمان مسرور بارزانی نیز در پیامی مدعی شد که 
دفتر شخصی‌اش در اربیل هدف پهپاد های ایرانی قرار گرفته 
اســت.در همین  حال اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت 
خارجه نیز این رویداد را »بســیار مشکوک« توصیف کرد و 

خواستار هوشیاری بیش از پیش همه طرف ها شد.
 این حمله در شرایطی رخ داده که اقلیم کردستان از آغاز 
جنگ در خاورمیانه بارها هدف حملات پهپادی و موشکی 
قرار گرفته اســت.  علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق نیز 
در گفت‌وگوی تلفنی با مسرور بارزانی ضمن محکومیت این 
حمله پهپادی، تأکید کرد کــه این حملات، تجاوز به امنیت 
و ثبات عراق به  شــمار می‌رود و آســیب زدن به امنیت اقلیم 

کردستان، آسیب زدن به امنیت ملی عراق است.
نخســت‌وزیر عراق تأکید کرد که دولت این کشور به طور 
قاطع هرگونه حمله به خاک عراق و مؤسسات و شهروندان 
آن را نمی پذیــرد. الزیدی تصریح کرد: دولت در محافظت از 
امنیت عراق و حاکمیت آن کوتاهی نخواهد کرد و طرف های 
ذی‌ربــط درخصوص ابهامات این امر، تحقیق و براســاس 

قانون، عاملان این حملات را تعقیب خواهند کرد.

هشدار عراقچی
دوستان کُُرد هوشیار باشند

دیپلماسیدیپلماسی

هشدار تهرانهشدار تهران
تنش لفظی بین ایران و آمریکا بر سر تنگه  هرمز

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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کتــاب گران اســت؛ شــاید 
باشــد  جمله‌ای  پرتکرارترین 
کــه ایــن روزهــا نه‌فقــط از 
همه  از  کــه  کتاب خوان هــا، 
مردم می شنویم. البته عده‌ای آن را نه چندان گران و عده‌ای در مقایسه با اقلام دیگر 
ارزان می‌دانند. مدیران نشــر از کاهش فروش، قاچاق کتاب‌، کاغذ گران، نایاب و 
بی کیفیت، بازیگری  ناموجه هوش مصنوعی، کاهش سود و چشم‌انداز ورشکستگی 
شــکایت دارند. اما این ها تنها معضلات صنعت نشر نیســت. داستان های اصلی 
در اتاق های ناشران، زیر دســتگاه های چاپخانه و در گفت‌وگوهای ذهنی و زبانی 
پدیدآورندگان و ناشــران رخ می‌دهد؛ آن ها که حلقه اول صنعت نشر هستند و نبود 
یا نارضایتی شــان به معنای به گِِل نشســتن این صنعت است. هر چند روابط مالی 
و حقوقی نویســنده و مترجم با ناشر، معمولًاً براساس قراردادهای مکتوب شکل 
می گیرد و امکان شــکایت در صورت محقق نشدن قرارداد وجود دارد، نبود قانون 
بــه‌روز و جامع، اطلاعات کم پدیدآورندگان از وضعیــت حقوقی پس از واگذاری 
اثر، طولانی بودن مراحل دادرســی، فقدان مرجع تخصصی مشخص حقوقی برای 
رســیدگی به این اختلافات و گاه نامناســب بودن وضعیت معیشت نویسندگان و 
مترجمان، ماجراهایی را پدید می آورد که از دور فقط تعجب یا ناراحتی شنونده را در 
پی دارد، اما در نهان به معنای ضرر مالی و کمرنگ یا بی‌رنگ شدن انگیزه پدیدآورنده 
است. مجموعه داستان های چاپخانه، روایت های مستندی از پدیدآورندگان در راه 
نوشتن است که داستان گونه با اسامی مستعار پیش روی مخاطب قرار می گیرد؛ زیرا 
آن ها که این مصائب را از سر گذرانده‌اند حاضر به بیان آن با اسم و رسم خود نبودند. 
شاید نوری بر تاریکی های فرهنگی ترین ساحت تولید اندیشه در کشور باشد. اولین 

شماره از این مجموعه را با نام جنین بیست‌وپنج ساله می خوانید.

آن روزها در دهه ۸۰ وضعیت نشــر از امروز بهتر بود، تیراژ پنجاه هزارتایی اول 
انقلاب فراموش شده؛ اما تیراژ هزاروصدتایی و تجدید چاپ هنوز از مُُد نیفتاده بود. 
آقای میم که تازه و در جوانی استاد دانشگاهی دولتی شده، سراغ علاقۀ همیشگی 
خود؛ یعنی نویســندگی رفت و چون تقریباًً ناشری اثری از او نمی پذیرفت، چاره را 
در گرفتن مجوز نشر و راه‌اندازی انتشارات دید. مقدمات را انجام داد و مجوز صادر 
شد؛ باید کتابی انتخاب می کرد. یک روز در غرفه های خارجی نمایشگاه کتاب، به 
دایرة‌المعارفی ده جلدی در پنج مجلد برخورد. بعد از چند اثری که آماده داشــت و 
چاپ کرده بود، دایرة‌المعارف چشمش را گرفت، به خصوص که همیشه کتاب های 
مرجع را بیشــتر دوست داشت.  اثر را خرید و تصمیم گرفت با کمک دانشجوها و 
چند مترجم، ترجمه و چاپ کند. دانشــجویان را انتخاب کرد و هر جلد را همراه 
مقداری کاغذ و چند خودکار به یک دانشجو داد )هنوز رایانه فراگیر نبود(. قرار شد 
نام هر مترجم روی جلد بیاید. مدتی بعد همۀ مترجم ها کار را تحویل دادند؛ برای 
چندتایی از آن ها اولین کار جدی و حرفه‌ای بود که دوست داشتند و قرار بود بابت 
آن پول هم بگیرند. ترجمه ها آماده ویرایش بود که استاد به مأموریت خارج از کشور 
رفــت و کتاب را با خود برد تا ویرایش کنــد، قبل از رفتن حق‌الزحمه مترجمان را 
حساب و پرداخت کرد. مأموریت دو سالی طول کشید و از میان آن ها که فراموش 
کرده بودند چه اثری را ترجمه کرده‌اند، یک دانشجو پیگیر بازگشت او و چاپ اولین 
اثر خود بود. ســالی و ماهی بعد از برگشت استاد، پرونده به جریان افتاد. وضعیت 
عوض شده بود. قیمت کاغذ و خدمات چاپخانه گران تر شده و چاپ کتاب برای 
استاد با نشری محدود به صرفه نبود. کتاب را به دیگران پیشنهاد دادند، هیچ ناشر 
خصوصی اثر را نپذیرفت. سراغ ناشرهای دولتی رفتند. حدود یک دهه از انتشار 
کتاب به زبان اصلی گذشــته بود و ناشران کتاب را قدیمی‌ می‌دانستند. کتاب های 
مشــابهی به بازار آمــده بود. در نهایت و نزدیک به یک دهــه بعد از این که ۱۱ نفر 
روی اثر کار کرده بودند، یک ناشــر دولتی اثر را پذیرفت. اســتاد و دانشجو دوباره 
دست‌به‌کار شدند. کل ۱۰ جلد را خواندند، ترجمه ها را کامل، نگارش و رسم‌الخط 
را یکسان کردند، ۱۳ سال بعد از ترجمه اولیه کتاب و ۴ سال بعد از قرارداد با ناشر، 
به ناشــر بازتحویل دادند. مدیر نشر در همین حین عوض شد و بعدی آمد. کتاب 
در رفت و آمد مدیران، حروف چینی، نمونه خوانی، ویراستاری و صفحه بندی شد. 
تصاویر گرافیکی اثر طراحی و دســت کم چهار جلد اول برای ارسال به چاپخانه ۸ 
سال بعد از قرارداد اولیه حاضر شد. اما ناشر از انتشار اثر صرف نظر کرد. استاد در 
دفتر ناشر حاضر شد، قول و قرار چاپ اثر فسخ و قرار شد اگر صاحب اثر کتاب را 
توسط نشر دیگری چاپ کرد، هزینه های انجام شده را به نشر اول پرداخت کند. هر 
ناشری با دیدن ۵۰۰ صفحه اثر ترجمه تمام‌رنگی که بیش از ۲۰ سال از چاپ کتاب 
اصلی آن می گذشــت، پا پس می گذاشت، اما پرداخت هزینه های اولیه هم قوزی 
بالای قوز کتاب بود. حالا و ۲۵ ســال بعد؛ نه فقط ۵۰۰ صفحه اثر کاملًاً آماده که 
نور چشم و انگیزه قلبی عده‌ای علاقه مند تنها در رایانه های ناشر و استاد زنده است 

و نفس می کشد و هنوز و همچنان روی کاغذ متولد نشده و احتمالًاً نمی شود.

جنین بیست وپنج سالهجنین بیست وپنج ساله
در این ستون هر چهارشنبه نگاهی به روابط مالی و حقوقی 

نویسنده و مترجم با ناشران می اندازیم - بخش اول

انتشار تازه ترین رمان بلند هاروکی موراکامی، با عنوان ژاپنی 
»کاحو« در ســوم ژوئیۀ  ۲۰۲۶ )دوازدهــم تیر ۱۴۰۵( از همان 
روزهای نخســت از یک رویــداد صرفاًً ادبــی فراتر رفت و به 
نمایشی فشرده از وضعیت ترجمۀ  ادبی معاصر ایران بدل شد، 
ناشر ژاپنی، شینچوشــا، این اثر ۳۵۲ صفحه‌ای را شانزدهمین 
رمان بلند موراکامی و نخســتین اثر بلند او با زن به عنوان تنها 
شخصیت اصلی معرفی کرده است؛ رمانی که از چهار داستان 
منتشرشده در مجلۀ  »شینچو« شکل گرفته و سپس بازنویسی 
و یکپارچه شــده است، استقبال بازار ژاپن هم کم نظیر نبود: در 
چهار روز به چاپ دوم ۵۰هزار نســخه‌ای رسید و تیراژ تجمعی 
به ۳۰۰هزار نســخه نزدیک شــد.  اما آن چه در ایــران رخ داد، 
بازتاب طبیعی این اســتقبال نبود؛ بلکه نشانه‌ای از شتاب‌زدگی 
تجاری، ابهام در منابع، وابستگی به زبان واسط و مغفول ماندن 
زبان مبدأ بود، خود رمان نیز چنین بی‌اعتنایی‌ای را برنمی تابد: 

کاحو، تصویرگر ۲۶ سالۀ  کتاب کودک، 
پس از یک قرار ملاقات وارد زنجیره‌ای 
از رخدادهــای غریب می‌شــود و چهار 
فصل کتــاب ســاختاری اپیزودیک اما 
منسجم می سازند که ویژگی های آشنای 
موراکامی را در خود حفظ کرده اســت؛ 
درهم آمیختگی روزمره و وهمی، اشیای 
نمادین، و فضایی که میان تنهایی معاصر 
گاه در نوســان است،  و لایه های ناخودآ
ناشــر ژاپنی صریحاًً تأکید کرده که متن 
داستان های  از  نهایی صرفاًً مجموعه‌ای 

قبلی نیست، بلکه نسخه‌ای بازنگری شده و گسترش یافته است؛ 
بازنگری‌ای که انسجام روایی و لحن یکپارچه‌ای به اثر بخشیده 
اســت، چنین متنی، ترجمــه‌اش بدون رجوع جــدی به زبان 
اصلی -ژاپنی- عــملًاً ناقص می ماند؛ و همین نکته، ماجرای 

نسخه های فارسی را به پرسشی بنیادین بدل می کند.

 6 ترجمۀ فارسی
بازار انگلیســی‌زبان هنوز حتی تاریخ انتشــار ترجمۀ  کامل 
را اعلام نکرده اســت؛ تنها داستان نخســت در سال ۲۰۲۴ در 
»نیویورکر« بــا ترجمۀ  فیلیپ گابریل منتشــر شــده و منابع 
معتبر انگلیســی‌زبان تا مرداد ۱۴۰۵ بر نبود برنامۀ  انتشار تأکید 
داشــته‌اند، در مقابل، بازار ایران با سرعتی خیره کننده دست کم 
6 ترجمه را در سال ۱۴۰۵ روانۀ  کتاب فروشی ها کرد: امیربهروز 
قاســمی کرمانی )خیزران(، علی مجتهدزاده )وزن دنیا(، سحر 
بستام )دیدآور(، ژاسمن داودی )چترا(، آراز بارسقیان )میلکان( 
و کاظم کامروا )صندوقچه(، این هم‌زمانیِِ شــش گانه، خودش 
سندی است بر این که رقابت بر ســرِِ »اولین بودن« جای تأمل 
بر »درســت بودن« را گرفته اســت. این میــزان از ترجمه های 

شتاب‌زده و بدون منبع، در فضای مجازی واکنش های بسیاری 
به‌دنبال داشــته و بسیاری از علاقه مندان موراکامی در صحت و 

دقت این ترجمه ها، تشکیک وارد کرده‌اند.

 صفحه هایی که پرسش می سازند
نســخۀ چترا ۲۳۲ صفحــه دارد، در حالی که نســخۀ  ژاپنی 
شینچوشا ۳۵۲ صفحه است؛ اختلاف تعداد صفحات به تنهایی 
هیچ دلیلی بر ترجمۀ  ماشینی یا ناقص نیست؛ قطع، صفحه آرایی، 
فونت و ویراســت، همگی می توانند در این تفاوت سهیم باشند، 
امــا وقتی این عدد در کنار دیگر ابهامــات قرار می گیرد، از یک 
واقعیت فنی به نشــانه‌ای پرسش برانگیز بدل می شود. مهم ترین 
نقطــۀ ضعف این هجوم ترجمه‌ای، جایگاه زبان مبدأ اســت، در 
شناسنامۀ  دست کم یکی از ترجمه‌ها )وزن دنیا( آمده که کتاب از 
متن انگلیسی با عنوان »The Tale of KAHO« برگردانده شده؛ 
در حالی که هیچ ترجمۀ  رسمی و کاملی از این رمان به انگلیسی 
منتشر نشده است. اگر مترجم واقعاًً از نسخۀ انگلیسی استفاده 
کرده باشد، آن نســخه ناگزیر غیررسمی و احتمالًاً تولیدشده با 
هوش مصنوعی بوده اســت، یعنی در همیــن نقطه، زبان اصلی 
-ژاپنی- عملًاً کنار گذاشته شده است و 
این برای موراکامی غفلتی گران است، نثر 
او بر ظرافت های زبانی، ریتم، ابهام های 
عمدی و بافــت فرهنگی ژاپنی اســتوار 
اســت؛ ترجمۀ  ادبیِِ چنین نویســنده‌ای 
بدون رجوع مستقیم به متن اصلی، خطر 
تحریف لحن و معنا را به شــدت افزایش 
می‌دهد، عبــور از زبان واســط، به‌ویژه 
نسخۀ  ماشــینیِِ آن، ترجمه را به بازتولید 
متنی دست‌دوم تبدیل می کند؛ نه پلی میان 

دو زبان، که کپی‌ای از روی کپی.

نگاهی به آشفته بازار ترجمۀ رمان جدید هاروکی موراکامی در ایران 

به مدد هوش مصنوعی!
داستان های چاپخانه

مستند »مشاهدات میدانی« به کارگردانی و تهیه کنندگی آریان 
عطار پور و نویسندگی مشترک وی با ع.ر. الفا، چهار برش از 
زندگی چهار مرد را دنبال می کند؛ فردی که اقدام به خودکشی 
می کند، مردی که مشــاهده گر میتینگ چهار رپ کن در یک 
حمام عمومی است، مرد چریکی که بعد از هفت سال زندان، 
تنها سه ساعت می تواند به منزل مادرش برود و در نهایت پسر 
جوانی که یارای مقابله با شمایل یک دیوارنگاره را ندارد. این 
مستند خلاقانه، به نوعی دست مخاطب را می گیرد و به زوایای 
پنهان زندگی‌ در این شــهر می‌بــرد. عطارپور که پیش از این، 
تجربه تهیه کنندگی مســتند »مشت‌زنی در رینگ ترجمه« به 
کارگردانی حنیف شهپرراد و کارگردانی و تهیه کنندگی مستند 
»سالســوس« را داشــته اســت، در این مورد، پژوهش‌های 
متفاوتــی انجام داده که از این حیــث، فیلم از اعتبار و ارزش 
بالایی برخوردار است. با این حال، »مشاهدات میدانی« چند 
ســالی مهر توقیف بر آن خورده بود و در ســینما حقیقت هم 
پذیرفته نشــد، که به تاز گی با اکران آن در خانه سینما، اجازه 
اکران های محدودی را پیدا کرده است. در این زمینه با آریان 

عطار پور گفت‌و گو کرده‌ایم.
A چه شد که به ســراغ این سوژه متفاوت رفتید؟ ایده

اولیه ساخت این مســتند، دقیقاً در چه سالی به ذهن‌تان 
رسید و از چه زمانی وارد مرحله پژوهش، تولید و در نهایت 

آماده‌سازی اثر شدید؟
در ســال ۱۳۹۶، مســتند دوم من با نام »سالسوس« به 
نمایش درآمــد؛ فیلم روایتی طنزآمیز بود از کشــمکش‌های 
درونی یک شــهروند ایرانی بر ســر مصرف یــا عدم‌مصرف 

سوسیس و کالباس. پس از نمایش در جشنواره های مختلف 
و اســتقبال نســبی؛ تصمیم گرفتم تا با همان لحن و حال و 
هوا، فیلمی بسازم راجع به عوارض مصرف ماریجوانا در میان 
جوانان. نام موقت فیلم را »مرجان« گذاشتم و طرحش را به 
مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی ارائه دادم. 
طرح پذیرفته شــد و قرارداد بستم. اما اوضاع به آن خوبی که 
فکر می کردم پیش نرفت؛ در مورد این موضوع حساسیت های 
زیادی وجود داشــت و من نمی توانســتم به‌راحتی و به عنوان 
یک فرد بی طرف، این فیلم را بســازم. همزمــان با کار روی 
این پروژه، مشــغول جمع آوری روایاتی شفاهی از دوستان و 
اعضای خانواده‌ام بودم؛ فکر می کنم با ۷، ۸ نفر صحبت کرده 
بودم. تصمیم گرفتم به مرکز مراجعه کنم و با در میان گذاشتن 
این روایات با همکارانم در آنجا، برش هایی از زندگی دوستانم 

را تبدیل به فیلم کنــم و به جای »مرجان« به مرکز ارائه دهم. 
پیشنهادم مورد موافقت قرار گرفت. در سال ۹۸ فیلم برداری را 
به قصد ضبط ۷ قصه آغاز کردم، اما به دلیل کمبود بودجه، و 

شیوع کرونا، ۳ قصه از فیلم نوشت حذف شد.
A مســتند گویا با توقیف مواجه شد. دلیل اصلی این

توقیف چه بود و پس از رفع آن، چرا تصمیم گرفتید فیلم را 
در جشنواره »سینماحقیقت« به نمایش نگذارید؟

نســخه اولیه فیلم، در پاییز سال ۱۴۰۰ آماده شد و آن را به 
جشــنواره سینما حقیقت فرســتادم. اما نه تنها از آن استقبال 
نشــد؛ بلکه به خاطر حساســیت های موجود، آن را به بنده 
پس دادند؛ یعنــی گفتند که مرکز نمی توانــد چنین فیلمی را 
به عنوان یکی از محصولات خــود، به جایی ارائه دهد. برای 
بازپس گیــری فیلم، من مجبور شــدم فیلمی دیگر برای مرکز 
بســازم؛ که ســاختم. البته آن فیلم، خود دچار مشکل شد. 
پس از این ماجرا، به خدمت ســربازی اعزام شدم و به خاطر 
نگرانــی‌ از وضعیتم تا اواخر ســال ۱۴۰۲ فیلم را در کمد نگه 
داشتم. ســال بعد نیز به خاطر درگیری در چند پروژه دیگر و 
مشغله های شخصی، از نمایش فیلم صرف نظر کردم. در سال 
۱۴۰۴ بالاخره فیلم را در خانه ســینما نمایــش دادم که مورد 
استقبال واقع شد؛ پس از آن، برای دریافت مجوز اقدام کردم 
و خوشــبختانه توانستم آن را اخذ کنم، اما به شکل محدود و 
فقط مختص به مراکز فرهنگــی؛ نه پلتفرم، نه هنر و تجربه، 
و نه جشــنواره‌. با این حال، تیــری در تاریکی انداختم و فیلم 
را مجدداًً به جشــنواره سینماحقیقت ارسال کردم. اما این بار 
به خاطر اینکه فیلم را یک بار پیش تر برای جشــنواره فرستاده 

بودم، رد کردند.
A ســاختار اپیزودیک مســتند، در کنار اســتفاده از

ماســک‌هایی که شــباهت قابل‌توجهی به شخصیت‌ها 
داشتند، یکی از ویژگی‌های خلاقانه اثر است. ایده استفاده 

گفت و گو با آریان عطارپور، کارگردان و تهیه کننده مستند »مشاهدات میدانی«

چهار برش از زندگی‌های پنهان
گفت‌و گو: سینمای مستند

طه حسین فراهانی

روزنامه نگار

فرزانه متین

روزنامه نگار

منصوره شوشتری

روزنامه نگار
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 خلاصه‌ای که با متن نمی خواند
ابهام وقتی عمیق تر می شود که به صفحۀ  فروش ناشر »وزن 
دنیا« نگاه کنیم، در معرفی کتاب آمــده که موراکامی »قهرمان 
داســتان را در مسیری پرالتهاب برای رســیدن به مادرش« قرار 
می‌دهد و از »نجات دادن دیگری« به عنوان محور روایت سخن 
می گویــد، این توصیف با معرفی رســمی شینچوشــا همخوانی 
آشــکاری ندارد و حتی عنصر »مادر« در خلاصۀ  رسمی ژاپنی 
که ناشر منتشر کرده، محور داســتان نیست، این مورد به تنهایی 
چیــزی را اثبات نمی کند؛ ممکن اســت خلاصۀ  ناشــر ایرانی 
اشــتباه، بازاری یا برگرفتــه از منبعی ثانویه باشــد، اما در کنار 
ادعای »ترجمه از انگلیســی«، به پرســش های بیشتری دربارۀ  
منشأ متن های فارســی دامن می‌زند و نشان می‌دهد که حتی در 
سطح معرفی اثر نیز ممکن است با متنی دست‌دوم یا تحریف شده 

روبه‌رو باشیم.

 ترجمه با هوش مصنوعی
در این میان، آراز بارســقیان، مترجم نسخۀ  میلکان، دربارۀ  
روش کار خود شفاف تر سخن گفته است، او نسخۀ کیندل رسمی 
ژاپنی را تهیه کرده و پس از ترجمه با استفاده از هوش مصنوعی آن 
را صفحه به صفحه با ترجمۀ  غیررسمی انگلیسی -که نشانه های 
تولید با هوش مصنوعی دارد- مقابله کرده اســت؛ ویراســتاری 
آشنا با زبان ژاپنی نیز متن را بازبینی کرده است، بارسقیان تأکید 
می کنــد که متن ژاپنی مرجع اصلی او بوده، هرچند در اطلاعات 
فیپا منبع انگلیسی ذکر شده اســت، همین رجوع نسبی به زبان 
مبدأ، دســت کم گامی در جهت احترام به اثر اصلی است؛ گامی 
که در بسیاری از ترجمه های دیگر دیده نمی شود. موضع او دربارۀ  
هوش مصنوعی نیز پرسش‌برانگیز اســت: ابزار بوده، نه مترجم 
نهایی و مدعی شده هرگز خروجی آن را مستقل ندانسته و موارد 

مشــکوک را بارها با متن ژاپنی و ابزارهای مختلف بررسی کرده 
است. اما مشــخص نیست وقتی که با زبان ژاونی آشنایی ندارد 
به چه صورت تطبیق داده است. بارسقیان همچنین ادعا کرده که 
آشــنایی پیشینش با ســبک موراکامی به او کمک کرده تا از این 

ابزار هوشمندانه تر استفاده کند.
آنچــه در مجمــوع رخ داده، بیش از یک رقابت ناشــرانه، 
نشانه‌ای از آسیب شناسی بازار ترجمۀ  ادبی ایران است: سرعت 
بر دقت چیره شده، زبان واسط بر زبان مبدأ، و شفافیت گریزی 
بر مسئولیت حرفه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی فی نفسه مذموم 
نیست؛ مسئله، پنهان کاری دربارۀ  منابع و روش هاست، مغفول 
مانــدن زبان اصلی نیز نه جزئیاتی فنی، بلکه مســئله‌ای بنیادین 
اســت: بدون آن، ظرافت های ســبکی و فرهنگی اثر از دســت 
می‌رود و ترجمه به جای آنکه پلی میان دو زبان باشد، به بازتولید 
متنی دســت‌دوم بدل می شود. در مورد موراکامی، که صدایش تا 
این حد به بافت زبانی ژاپنی وابســته است، این غفلت می تواند 
به معنای از دســت رفتن بخش مهمی از خود اثر باشد، خوانندۀ  
فارســی امروز در برابر 6 ترجمه ایستاده است؛ اما پرسش اصلی 
این نیست که کدام زودتر به دســتش رسیده، بلکه این است که 
کدام یک به »کاحو«ی موراکامی نزدیک تر است و کدام‌یک فقط 

روایتِِ روایتِِ اوست.

 شواهدِِ انگلیسی‌زبان؛ بخش مهم ماجرا
اگر شتاب 6 ترجمۀ  فارسی به تنهایی نشانه‌ای از بحران بود، 
گزارش های انگلیسی‌زبان آن را به سند تبدیل می کنند، وب سایت 
Literary Hub پیش از انتشــار کتاب نوشته بود که برای ترجمۀ  

کامل انگلیسیِِ رمان هنوز تاریخ انتشار اعلام نشده و خوانندگان 
انگلیسی‌زبان باید منتظر بمانند )Literary Hub، پیش از انتشار(، 
آسوشیتدپرس نیز در گزارش خود دربارۀ  انتشار کتاب در ۳ ژوئیه 

نوشــت که کتاب در آن زمان فقط به زبان ژاپنی در دسترس بود 
 ،Associated Press( و برنامۀ  ترجمه هنوز اعلام نشــده بــود
۳ ژوئیۀ  ۲۰۲۶(، واشنگتن پســت هم دقیقــاًً همین وضعیت را 
گزارش کرد: رمان در حال حاضر فقط به ژاپنی منتشــر شــده و 
 ،)The Washington Post( برنامۀ  ترجمه اعلام نشــده اســت
جســت‌وجو در فهرســت های کتاب نیز همین تصویــر را تأیید 
می‌کنــد: Google Books در حال حاضر رکــورد کتاب ژاپنی 
شینچوشــا را با تاریخ انتشــار ۳ ژوئیۀ  ۲۰۲۶ ثبت کرده، نه یک 

.)Google Books( ویرایش انگلیسی
و نکته‌ای که نباید از آن گذشــت: حتی اکنون، ماه ها پس از 
انتشار ژاپنی، هنوز خبر قطعی‌ای دربارۀ  انتشار ترجمۀ  انگلیسی 
کامل منتشــر نشــده و آیندۀ  آن در هاله‌ای از ابهام باقی است، 
معنای این مجموعه شواهد روشن است: در بازۀ  زمانی انتشار 6 
ترجمۀ  فارســی، هیچ متن انگلیسی رسمی و کاملی از »کاحو« 
وجود نداشــته و نــدارد، پس هر ترجمۀ  فارســی‌ای که ادعای 
»ترجمه از انگلیســی« می کند، ناگزیر بر متنی استوار است که 
رســماًً وجود ندارد؛ متنی غیررسمی و به‌احتمال قوی تولیدشده 
با هوش مصنوعی، ترجمه از متنی که خودش بازتولیدِِ ماشــینیِِ 
متنی دیگر است، نه ترجمه، که بازتولیدِِ بازتولید است؛ و هرچه 
این زنجیره بلندتر شود، فاصله از صدای موراکامی بیشتر. حال 
می توان پرسشِِ پایان بخش پیشین را بی پاسخ نگذاشت، از میان 
6 نسخۀ  فارســی، آیا هیچ‌کدام به »کاحو«ی موراکامی نزدیک 
اســت؟ پاسخ قاطعانه منفی اســت؛ قطعاًً هیچ کدام، دلیلش نه 
قضاوت دربارۀ  ذوق مترجمان، که منطقِِ منابع است: زبان مبدأ 
در دســترسِِ راستینِِ هیچ کدام نبوده اســت، پنج نسخه یا رسماًً 
از انگلیســی ترجمه شده‌اند -انگلیســی‌ای که وجود ندارد- یا 
هیچ توضیح شــفافی دربارۀ منبع خود نداده‌اند؛ و مترجم نسخۀ  
میلکان اعتراف کرده که متن ژاپنی را با ترجمۀ  غیررسمیِِ ماشینیِِ 
انگلیسی مقابله و از هوش مصنوعی های مختلف استفاده کرده 
اســت و متنی است که از صافیِِ یک واســطۀ  غیررسمی عبور 
کرده اســت. خوانندۀ  فارســی امروز در برابر 6 ترجمه ایستاده 
که هیچ‌کدام پلِِ او به »کاحو یا کاهو« نیســتند؛ 6 روایتِِ روایتِِ 
روایــت، آنچــه این میدان را از یک رقابت ناشــرانه به ســندی 
آسیب شناختی بدل می کند، همین است: سرعت بر دقت چیره 
شده، زبان واسط بر زبان مبدأ، پنهان کاری بر مسئولیت حرفه‌ای 
و در نهایت، اثرِِ اصلی، تنها در زبانِِ خودش، در انتظارِِ مترجمی 

که جرأت کند مستقیم با آن روبه‌رو شود.

از این ماســک‌ها از کجا شکل گرفت و چه کارکردی در 
جهان روایی مستند برای شما داشت؟

چون موضوعات مطرح شــده در فیلم حساسیت برانگیز 
بودند و برخی از راوی ها حاضر نبودند به هیچ‌ قیمتی با هویت 
خودشان جلوی دوربین حاضر شوند؛ با کمک میثم عاملی، 
دوســت هنرمندم، برای آنها چند ماســک طراحی کردیم. 
واقعیت این اســت که تفاوت زیادی بین ایران در تابســتان 
۹۸ و ایران در زمان حال وجود دارد؛ شــاید محافظه‌کاری و 
ترس شخصیت های فیلم نیز نشأت گرفته از شرایط آن دوران 
باشد. مثلًاً حدود یک سال طول کشید تا من شخصیت سوم 
را راضی کنم تا جلوی دوربین حاضر شــود؛ حتی با ماسک! 
اپیزود نخســت تا حدی رازآلود و مبهم پیش می‌رود. انگیزه 
شخصیت برای خودکشی و همچنین میل او به انتقام، در ابتدا 
گاهانه برای درگیر  چندان روشن نیست. آیا این ابهام انتخابی آ

کردن مخاطب بود یا به نوعی به ساختار روایت بازمی گشت؟
همان طــور که گفتــم تمام قصه هــای فیلم، بــر مبنای 
برش هایی از زندگی دوســتان و اعضای خانواده من هستند. 
چیزی که برای من اهمیت داشــت این بــود که برش هایی را 
انتخاب کنم که تا حد ممکن شخصی و در عین حال همگانی 
باشــند. همزمان در فرم، تلاشــم بر ایجاد یک تجربه حسی 
مبتنی بر جلوه های صوتی-بصــری بود. مثلًاً در اپیزود اول، 
می خواستم مخاطب را در تجربه ســاعات اول پس از اقدام 

به خودکشی کاراکتر، شریک کنم؛ بنابراین موضوعاتی مثل 
علت خودکشــی، خودبه‌خــود به پس‌زمینه داســتان منتقل 
می شــدند. با این حال، علت خودکشــی راوی، به شــکلی 
سربســته در این قصه و قصه‌‌در قصه آن مطرح می‌شود: فقر، 

عشق و خشم طبقاتی.
A اپیزود سوم نسبت به دو اپیزود دیگر، کوتاه‌تر به‌نظر

می‌رسد. آیا این تفاوت در زمان‌بندی، تصمیمی آگاهانه 
در راســتای ریتــم و ســاختار دراماتیک اثر بــود یا به 

محدودیت‌های تولید بازمی‌گشت؟
همان طور که گفتم، مدت زیادی طول کشید تا راوی قصه 
ســوم را برای مصاحبه راضی کنم. برای او، روایت تجربه‌ای 
دردنــاک که یک عمر تلاش کرده بود آن را فراموش کند، کار 
ســختی بود. من هم بیش از حد اصرار نکردم تا واقعیت های 
ملتهب را جلوی دوربین عنوان کند. زیباترین بخش این قصه 
از نظر من، ملاقات با خانواده پس از ۷ ســال است. این یک 
روز خاص، یک جور تأثیر حســی ایجابــی دارد؛ که بر تمام 
فکت های تلخ و دردناک و ســلبی دوران زندان مقدم است. 
به جز آن، فقط یک حلقه عکس از آن روز باقی مانده بود؛ و 
من به دلایل فنی، مجبور بودم اندازه روایت را کوتاه نگه دارم.

A ساخت این مســتند برای شما چه تجربه‌ای به همراه
داشت؟ مهم‌ترین چالش‌هایی که در فرآیند پژوهش، تولید 
و روایت با آن روبه‌رو شــدید، چه بودنــد و این پروژه چه 

تأثیری بر نگاه شما به مستندسازی گذاشت؟
در حال حاضــر، بزرگ ترین چالش‌ام، پیــدا کردن جایی 
برای نمایش دادن فیلم اســت؛ جایی که مانند آخرین مکان 
نمایــش فیلم، واجد اســتانداردهای صوتــی و تصویری‌ای 
)آواپلت( باشــد که آنها را قبول داشته باشم. به نظرم این حق 
یک فیلم ساز است که بخواهد فیلم‌اش در بهترین سالن های 
سینما با بهترین کیفیت پخش شود. این شاید اولین‌بار بود که 
من فیلم‌ام را همان طور که می خواستم روی پرده، تماشا کردم. 
گاهانه  اما خب در اقلیت قرار گرفتن این فیلم، یک انتخاب آ
بوده و سالنی برای نمایش نداشتن، بهایی است که دارم برای 

آن می پردازم. 
به جز مسائل مربوط به پخش، چیزهای زیادی از فرآیند 
تولید و پژوهش »مشاهدات میدانی« یاد گرفتم؛ به‌خصوص 
از تجربه برگزاری رویداد اپیزود دوم فیلم. یکی از علائق من 
در فیلم سازی، رقم زدن ضیافت هایی است که به طور طبیعی 
برگزار نمی شــوند. بعد، از این ضیافت خاص فیلم می سازم. 
از زمــان برگزاری ضیافت حمام تا به امروز، در دو فیلم دیگر 
چنین تجربه‌ای را تکرار کردم که جفت شــان در دست تدوین 
هستند. تجربه های شکست خورده اپیزود حمام را در این دو 
فیلــم تکرار نکردم؛ اما با وجود اینکه تمام کاســتی‌های فیلم 
جلوی چشمانم هســتند؛ همواره از دست بردن به آن امتناع 
کرده‌ام. چون اعتقاد دارم این فیلم، یادگاری است از یک دوره 
فکری من؛ با تمام نقاط قوت و کاستی هایم، یک موزه عبرت.

A ،اگر بخواهید امروز، پس از پایان مسیر تولید و نمایش
به این مستند از نگاه یک مستندساز و منتقد نگاه کنید، 
چه نمره‌ای بــه آن می‌دهید؟ آیا هنوز هم از نتیجه نهایی 
رضایت کامل دارید یا اگر فرصت دوباره‌ای برای ساخت 

آن داشتید، بخش‌هایی را تغییر می‌دادید؟
نمی توانم به فیلم نمره‌ای بدهم، اما می توانم آن را این چنین 
توصیف کنم: یک پیکره زخمی که بسیاری از داشته های یک 
مســتند موفق و استاندارد را در خود ندارد. اما آنچه در فیلم 
وجــود دارد را فقط تعداد خیلی کمی از همان مســتندهای 
موفــق و اســتاندارد دارند. البتــه اســتفاده از متریال های 
متفاوت )روایت با عکس، انیماتورهای مختلف، انیمیشن(، 
همچنین بخــش حمام عمومــی با نگاتیــو ۱۶ میلی متری 
فیلم برداری شــده که مورد نادری اســت و اپیزود آخر را با 

دوربین خانگی کار کردم.

در آغاز فیلم »تمام آنچه از تو باقی مانده اســت«، مادری ســالخورده رو به دوربین 
می‌ایســتد؛ چشــمانش اندوهگین اســت، اما چهره‌اش عزم و اراده‌ای راسخ را نشان 
می‌دهد. او توضیح می‌دهد: »من اینجا هستم تا به شما بگویم پسرم چه کسی است. اما 

برای اینکه بفهمید، باید برایتان بگویم چه اتفاقی برای پدربزرگش افتاد«.
این زن به نام حنان را شیرین دعیبس، نویســنده و کارگردان فلسطینی-آمریکایی، 
بازی می کند؛ فیلم سازی که در سومین فیلم بلندش، بیش از ۷۰ سال از تاریخ فلسطین را 
از دریچه یک خانواده و سه نسل از مردان آن روایت می کند. »تمام آنچه از تو باقی‌مانده 
است« اگرچه گاهی تحت تأثیر گرایش های ملودراماتیک خود قرار می گیرد، اما در نهایت 
تصویری از هزینه های عاطفی‌ای ارائه می‌دهد که اشــغال، بر زندگی مردم تحت ســتم 
تحمیل می کند. فیلم پرشــور دعیبس، گاهی بیش از اندازه به وظیفه خود در انتقال پیام 
وفادار می ماند، اما در زیر این لایه، می توان احساسات پیچیده فیلم ساز درباره رفتار مداوم 
اســرائیل با فلسطین را تشخیص داد؛ احساسی که میان سرپیچی و همدلی، ناامیدی و 
تاب آوری در نوسان اســت. »تمام آنچه از تو باقی مانده است« که نماینده رسمی اردن 
برای رقابت اســکار بهترین فیلم بین‌المللی اســت، مخاطب را بــه چهار دوره مهم در 
زندگی خانواده حماد می برد: ســال های ۱۹۴۸، ۱۹۷۸، ۱۹۸۸ و ۲۰۲۲؛ ســفری از یک 
دوره آشفتگی سیاسی به دوره‌ای دیگر. در سال ۱۹۴۸، نیروهای اسرائیلی منطقه یافا را 
گلوله باران می کنند؛ جایی که شریف )آدام بکری( همراه با همسر و فرزندانش، از جمله 
سالمِِ حســاس و خیال پرداز )صلاح‌الدین می(، زندگی می کند. همه، اطراف شریف در 
حال فرار هستند، اما او حاضر نیست خانه‌اش را ترک کند؛ هرچند سرانجام خانواده‌اش 
را راهی نابلس در نزدیکی آنجا می کند تا در امان باشــند. شــریف پشت ســر می ماند و 
پسرش ســالم در حالی که خودرو دور می شود و پدر و پســر از هم جدا می شوند، گریه 
می‌کند. سرنوشت شریف در بخش مربوط به سال ۱۹۴۸ را نباید هنگام صحبت درباره 
فیلم دعیبس فاش کرد؛ فیلم سپس ۳۰ سال جلو می‌رود و سالم بزرگسال )صالح بکری( 
را می بینیم که با حنان در کرانه باختری اشغالی ازدواج کرده است. سالم، معلمی مهربان 
و آرمان گرا در مقطع ابتدایی اســت و مانند پدر سالخورده‌اش، دیدگاه های آتشین و تند 
درباره اسرائیل ندارد. اما یک لحظه پرتنش میان او و پسر خردسالش نور )سََنََد الکبارته( 
در جریان برخورد با نیروهای اسرائیلی، برای همیشه رابطه آنها را تغییر می‌دهد؛ و باعث 

می شود نور با نگاه و جهان بینی پدربزرگش همدلی بیشتری پیدا کند.
این برخورد، بذری می‌کارد که در بخش ســال ۱۹۸۸ میوه‌ای تلخ می‌دهد؛ زمانی که 
نور نوجوان )این بار با بازی محمد عابد عبدالرحمن( خود را در میان اعتراضی می یابد که 
از کنترل خارج می شــود. همان طور که مونولوگ آغازین حنان اشاره می کند، فاجعه‌ای 
که پس از آن رخ می‌دهد، ریشــه هایی دارد که بســیار دورتر می‌روند؛ نه فقط به تصرف 
اولیه ســرزمین فلسطین توسط اسرائیل، بلکه به این مســئله که چگونه خانواده حماد 
ترس و تحقیر ناشــی از آن را درونی کرده‌اند. شــیرین دعیبس که در اوماها متولد شده 
و در اوهایو و اردن بزرگ شــده اســت، پیش از این فیلم های »آمریکا« )۲۰۰۹( و »می 
در تابســتان« )۲۰۱۳( را ساخته بود؛ آثاری درباره شخصیت هایی که میان شکاف میان 
میراث خاورمیانه‌ای خود و زندگی آمریکایی شــان گرفتار شــده‌اند. اما در »تمام آنچه 
از تو باقی مانده اســت«، او از داســتان های خانوادگی و خاطرات کودکی خود از سفر 
کنده از اندوه و تنــش. اگرچه حنان یکی از  به فلســطین الهام گرفته تا فیلمی بســازد آ
شــخصیت های مرکزی فیلم است، دعیبس توجه ویژه‌ای به مردان خانواده حماد دارد؛ 
مردانی که مردانگی شــان تحت تأثیر ناتوانی مردم شان در دستیابی به آزادی، شکل گرفته 

و گاه زخمی شده است.
بیش از یک دهه از آخرین فیلم بلند دعیبس گذشــته اســت، اما در این فاصله او به 
کارگردانی پرتقاضا در تلویزیون تبدیل شده و قسمت هایی از سریال هایی مانند »رامی«، 
»اوزارک« و »فقط قتل های داخل ساختمان« را کارگردانی کرده است. با این‌حال، فیلم 
صیقل خورده و خوش ســاخت »تمام آنچه از تو باقی مانده است« گاهی از جدیت بیش 
از حد خود آســیب می بیند؛ جایی که نویسنده و کارگردان اجازه می‌دهد ارزش اخلاقی 
هدفش، یک کاوش بالقوه پیچیده و جذاب درباره این موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهد 
که نسل های بعدی چگونه شکایت ها و رنج های والدین خود را می پذیرند یا رد می کنند.
هــر بخش تازه از »تمام آنچه از تو باقی مانده اســت« یک درام مســتقل برای خود 
اســت، اما این بخش ها بر یکدیگر بنا می شــوند؛ وزن نامرئی گذشته بر دوش کودکانی 
ســنگینی می کند که نمی توانند اندوهی را که پیش از آنها وجود داشته کاملًاً درک کنند، 
اما از کودکی چیزی جز آن را تجربه نکرده‌اند. وحشــت های بخش ســال ۱۹۸۸ راه را 
برای یک تحول داستانی باز می کنند که خطر آن وجود دارد که دستکاری کننده و بیش از 
حد احساســاتی به نظر برسد. چهره جدی و اندوهگین حنان در آغاز فیلم، مخاطب را 
برای اشک های پایان آماده می کند، اما پیچش داستانی دعیبس، فیلم را به سمت نوعی 
غیرواقع گرایی ســینمایی می‌برد؛ راه حلی که به شــکلی راحت، تأملات فیلم نامه درباره 
ارزش انتخاب عشــق به جای نفرت را جمع بندی می کند. بــا این حال، حتی در اینجا 
نیز صداقت دعیبس بر ضعف های او در اســتفاده از لحظات احساساتی غلبه می کند؛ 

ازجمله موسیقی بیش از حد شیرین و احساس برانگیز آمین بوحافه.

سه نسل، یک سرزمین، یک زخمسه نسل، یک سرزمین، یک زخم
نگاهی به فیلم »تمام آنچه از تو باقی مانده است« 

ساخته شیرین دعیبس

گزارش: سینمای جهان
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معاملات بورس تهــران در آخریــن روز کاری هفته، تصویری 
دوگانه از بازار ســهام به نمایش گذاشــت؛ شاخص کل نزدیک به 
۵۰ هزار واحد بالا رفت و وارد کانال ۵.۹ میلیون واحد شــد اما در 
زیر پوست بازار نشــانه هایی از افزایش فشار فروش و عقب نشینی 
خریداران دیده می شد. بازگشایی هلدینگ خلیج فارس نقش اصلی 
را در رشد شــاخص داشــت و اگر اثر این نماد بزرگ کنار گذاشته 
شــود، عملکرد بازار چندان صعودی به نظر نمی‌رســد. معاملات 
روز سه شــنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ درحالی آغاز شد که شاخص ها ابتدا 
حرکت مثبتی داشــتند اما افزایش عرضه خیلی ‌زود بخش مهمی از 
رشد اولیه را از بین برد. در ادامه بازگشایی برخی نمادهای بزرگ از 
جمله تاپیکو و هلدینگ خلیج فارس شرایط را تغییر داد و شاخص 
کل بار دیگر صعود کرد. با این‌ حال از حدود ساعت ۱۱ فشار فروش 
افزایش یافت و شــماری از نمادهایی که در محدوده مثبت معامله 

می شــدند به محدوده منفی رفتند. شــاخص کل بــورس در پایان 
معــاملات با افزایش ۴۹ هزار و ۵۶۶ واحدی معادل ۰.۸۴درصد به 
ســطح 5 میلیون و ۹۴۷ هزار و ۵۳۷ واحد رسید. شاخص هم‌وزن 
نیز ۹ هزار و ۱۲۳ واحد، معادل ۰.۵۵درصد رشــد کرد و در ارتفاع 
یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۷۱۱ واحد ایستاد. به این  ترتیب شاخص 
کل وارد کانال ۵.۹ میلیون واحد شــد اما نتوانســت خود را به مرز 
روانی ‌6 میلیون واحد برســاند. نکته مهــم این بود که بخش عمده 
رشد شــاخص کل نه از صعود فراگیر سهام بلکه از بازگشایی یکی 
از بزرگ ترین نمادهای بازار ناشی شد. سهام هلدینگ خلیج فارس 
پس از چند هفته توقف، دیروز با رشد ۱۴ درصدی بازگشایی شد و 
به تنهایی بیش از ۵۳ هزار واحد اثر مثبت بر شاخص کل گذاشت. 
این درحالی است که کل رشد شاخص حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ واحد 
بــود. بنابراین اگر اثر فارس را کنار بگذاریم، شــاخص کل عملًاً با 
کاهش جزیی مواجه می شد. همین اتفاق نشان می‌دهد، عدد سبز 
شــاخص کل به تنهایی تصویر دقیقــی از وضعیت معاملات دیروز 
ارائه نمی کند. در پایان معاملات ۴۳۰ نماد مثبت و ۳۹۶ نماد منفی 
بودند. همچنین ۲۴۸ نماد با صف خرید و ۱۷۰ نماد با صف فروش 

نشانه های عقب نشینینشانه های عقب نشینی
چرا فروشندگان دست بالاتر را گرفتند؟

به کار خود پایان دادند. اگرچه همچنان تعداد نمادهای مثبت بیشتر 
بود، افزایش فشــار عرضه در نیمه دوم معاملات نشان داد که قدرت 
خریداران نســبت به روزهای گذشــته کاهش یافته اســت. ارزش 
سفارش های خرید به 8  هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان رسید درحالی  که 
ارزش سفارش های فروش هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان بود. همچنان 
فاصله قابل توجهی میان ســفارش های خرید و فروش وجود دارد 
اما برتری تقاضا نسبت به روزهای قبل کمتر شده است. یکی دیگر 
از نشــانه های متفاوت معاملات دیروز، خروج پول حقیقی بود. در 
مجموع هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان پول حقیقی از ســهام، حق تقدم 
و صندوق های ســهامی خارج شد. همزمان 3  هزار و ۵۴۸ میلیارد 
تومــان نیز از صندوق های درآمد ثابت خارج شــد. ســرانه خرید 
حقیقی ها ۹۹.۱ میلیون تومان و ســرانه فروش ۱۱۹.۷ میلیون تومان 
بود. قدرت خرید نیز عدد منفی ۱.۲۱ را ثبت کرد که نشــان می‌دهد 
فروشــندگان از نظر ارزش معاملات هر کد دست بالاتر را داشتند. 
در مقابل، ارزش معاملات یکی از نقاط قابل توجه بازار بود. ارزش 
معاملات ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به ۴۸ هزار و ۱۹ 
میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز ۱۳۰.۵ میلیارد سهم ثبت 
شــد. بنابراین معاملات سه شــنبه را نمی توان صرفاًً با رشد نزدیک 
به ۵۰ هزار واحدی شــاخص کل ارزیابی کرد. بازگشــایی فارس 
شــاخص را وارد کانال ۵.۹ میلیون واحد کــرد اما افزایش عرضه، 
خروج بیش از ۱.۳ همت پول حقیقــی و کاهش قدرت خریداران 
نشــان داد که بورس پــس از چند روز صعــود قدرتمند با مقاومت 

جدی تری از سوی فروشندگان مواجه شده است.

دولت بــا کمبود اطلاعات مواجه اســت و تصویری دقیق و 
به‌روز از آنچه در کشور می گذرد، ندارد. منظور صرفاًً دولت مسعود 
پزشکیان نیســت و تقریباًً همه دولت ها در ایران، کم‌وبیش با این 
عارضه مواجه بوده‌اند. دولتی که نداند چند نفر فقیرند، چه کسانی 
بیکارند، بنگاه ها چرا تعطیل می شــوند، درآمد واقعی خانوارها 
چقدر است و قیمت ها چگونه تغییر می کنند، شبیه پزشکی است 
که بدون معاینه و آزمایش برای بیمار نســخه می نویسد. ممکن 
است، گاهی نسخه‌اش تصادفی درست از آب درآید اما نمی توان 
بر چنین شــیوه‌ای نظام درمان بنا کــرد. حکمرانی نیز بدون داده 
معتبر به مجموعه‌ای از حدس ها، شــهودها و آزمون‌وخطاهای 
پرهزینه تبدیل می شود. اقتصاد مدرن چنان پیچیده است که حتی 
سیاســتگذاران بســیار باتجربه نیز نمی توانند صرفاًً با مشاهده و 
تجربه شخصی بفهمند در لایه های مختلف جامعه چه می‌گذرد. 
ممکن است خیابان های شهر شــلوغ و رستوران ها پر باشند اما 
مصرف واقعی بخش بزرگی از خانوارها کاهش یافته باشد. ممکن 
اســت، نرخ رســمی بیکاری پایین بیاید اما دلیل آن خروج افراد 
ناامید از بازار کار باشد. ممکن است تولید ناخالص داخلی رشد 
کند، درحالی‌ که بخش مهمی از خانوارها، بهبود محسوســی در 
سطح زندگی خود احســاس نکنند. داده قرار است فاصله میان 
آنچه سیاســتگذار می بیند و آنچه واقعاًً در جامعه رخ می‌دهد را 
کاهش دهد. مســئله فقط داشتن آمار نیست و کیفیت، سرعت 
انتشار، پیوستگی و استقلال تولید داده نیز اهمیت دارد. آماری که 
با تأخیر طولانی منتشر شود برای سیاستگذاری روزمره، ارزش 
خود را از دست می‌دهد. داده‌ای که روش محاسبه آن مرتب تغییر 
کند امکان مقایســه تاریخی را محدود می کند. آماری که ناقص 
باشد، تصویر کج و معوجی از واقعیت می سازد و اگر سیاستگذار 
به آمار رســمی اعتماد نداشته باشد، تصمیم گیری به گزارش های 
غیررسمی، مشاهدات شخصی و روایت اطرافیان وابسته می شود. 
مشکل بزرگ تر زمانی آغاز می شــود که دولت به جای ندانستن، 
گاهانه« دست کم سیاستگذار  تصور کند که می‌داند. »بی خبری آ
را محتاط می کند؛ اما داده ضعیف می تواند، اعتمادبه نفس کاذب 
ایجاد کند. دولت ممکن اســت تصور کند، تعداد فقرا را می‌داند 
درحالی‌ که بانک اطلاعاتی رفاه خانوارها ناقص اســت؛ ممکن 
است درباره میزان مصرف انرژی تصمیم بگیرد بدون آنکه تصویر 
دقیقی از توزیع مصرف میان گروه های مختلف داشــته باشد؛ یا 
برای حمایت از تولید سیاســتی طراحی کند، بی آنکه بداند کدام 
بنگاه ها واقعاًً درگیر کمبود نقدینگی، انرژی یا مواد اولیه هستند. 
نمونه روشن، سیاست های حمایتی اســت. فرض کنید، دولت 
منابع محدودی برای پرداخت یارانه دارد. بدون پایگاه داده دقیق 
از درآمد، دارایی، مصرف و وضعیت خانوارها، بخشــی از منابع 
به افرادی می‌رسد که نیازی به حمایت ندارند و گروهی که واقعاًً 
نیازمندند از شــبکه حمایت بیــرون می مانند. نتیجه فقط اتلاف 
بودجه نیست؛ اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند. شهروندی که 
همسایه ثروتمند خود را مشمول حمایت می بیند اما خودش کنار 
گذاشته شده، ناکارآمدی اطلاعاتی دولت را به صورت بی عدالتی 
تجربه می کند. داده خوب یک کارکرد مهم دیگر هم دارد: امکان 

ارزیابی سیاست.
دولت ها معمولًاً از اعلام برنامه های تازه استقبال می کنند اما 
پرسش دشوارتر این است که برنامه قبلی چه نتیجه‌ای داشته است. 
آیا وام اشتغال واقعاًً شغل ایجاد کرده؟ آیا ارز ترجیحی قیمت کالا 
را پایین نگه داشــته؟ آیا ممنوعیت واردات به رشــد تولید داخلی 
منجر شــده یا فقط قیمت را بالا برده است؟ بدون داده و ارزیابی 
منظم، سیاســت های شکســت خورده می توانند، ســال ها ادامه 
پیدا کنند چون هیچ ســازوکار معتبری برای اندازه گیری شکست 
آنها وجود ندارد. از ایــن منظر، آمار صرفاًً ابزار فنی اقتصاددانان 
نیست؛ بخشی از زیرساخت حکمرانی است. همان طور که دولت 
برای اداره کشــور به جاده، شــبکه برق، نظام مالیاتی و دستگاه 
قضایی نیاز دارد به زیرســاخت اطلاعاتی نیز احتیاج دارد. ثبت 
دقیق معاملات، اشتغال، درآمد، دارایی، تجارت، تولید، مصرف 
انرژی و وضعیت رفاهی خانوارها به دولت امکان می‌دهد به  جای 
سیاســتگذاری برای یک »جامعه خیالــی« برای جامعه واقعی 
تصمیم بگیرد. البته داده بیشــتر لزومــاًً به معنای حکمرانی بهتر 
نیست. حکومت می تواند، انبوهی از اطلاعات جمع آوری کند و 
همچنان تصمیم های بد بگیرد. داده جایگزین نظریه اقتصادی، 
نهادهای کارآمد، تخصص یا پاسخگویی نمی شود. حتی بهترین 
آمار نیز نمی تواند، سیاستگذاری که از ابتدا هدف نادرستی دارد را 
اصلاح کند. اما تفاوت مهم اینجاست: حکمرانی خوب بدون داده 
خوب بسیار دشوار است، درحالی  که داده خوب، دست کم امکان 
تشــخیص خطا و اصلاح مســیر را فراهم می کند. دولت بی خبر 
الزاماًً دولتی نیســت که هیچ آماری ندارد؛ گاهی دولتی است که 
آمار فراوان تولید می کند اما تصویر روشنی از جامعه ندارد. مسئله 
اصلی این اســت که آیا سیاســتگذار می تواند به پرسش ساده‌ای 
پاسخ دهد: »واقعاًً چه خبر است؟« اگر پاسخ این پرسش روشن 
نباشــد، سیاســتگذاری بیش از آنکه مدیریت اقتصاد و جامعه 
باشــد، حرکت در تاریکی است که هزینه اشتباه هایش را معمولًاً 

نه تصمیم گیرندگان بلکه شهروندان می پردازند.

دولت بی‌خبر
آیا می توان بدون داده خوب، خوب حکمرانی کرد؟

مســعود نیلی، ســال ها پیش در مقدمه کتــاب چگونگی گذر از 
ابرچالش های اقتصاد ایران، نگرانی عمیق خود را از آینده اقتصاد کشور 
مطرح کرده بود. چند سال بعد، در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۳  پس از تماشــای مناظره اقتصادی نامزدها، نوشــت که خواب 
از ســرش پریده و کابوس های مختلف رهایش نمی کند. او مشکلات 
عظیم اقتصاد را در یک کفه ترازو و توانایی نامزدهای ریاست جمهوری 
برای مواجهه با آنها را در کفه دیگر گذاشته بود و از عدم ‌تناسب این دو 
ابراز نگرانی می کرد. اما هشــدارهای نیلی در ماه های اخیر صریح تر و 
نگران کننده تر شده است. او دیگر صرفاًً درباره چند ناترازی اقتصادی، 
تورم بالا یا رشــد پایین ســخن نمی گوید. تصویری که از ســخنان و 
نوشــته های اخیرش به‌دســت می آید، تصویر اقتصادی است که طی 
سال های طولانی ظرفیت های خود را مصرف کرده، سرمایه گذاری را 
از دســت داده، فقیرتر شده و اکنون در برابر مجموعه‌ای از شوک های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آسیب پذیرتر از گذشته قرار گرفته است.
نیلــی در یکی از نوشــته های اخیر خود، وضعیــت کنونی ایران را 
یکی از غمبارترین، بحرانی ترین و سرنوشت ســازترین مقاطع تاریخی 
کشور توصیف کرده است. اگر هشدارهای چند سال گذشته او عمدتاًً 
متوجــه ابرچالش هایی مانند آب، انرژی، نظــام بانکی، صندوق های 
بازنشســتگی و بودجه بود اکنون کانون نگرانی او به مرحله‌ای رسیده 
که پیامدهای این ناترازی ها در زندگی روزمره مردم ظاهر شــده است. 
در روایت تازه نیلی از اقتصاد ایران، ســال ۱۳۹۷ اهمیت ویژه‌ای دارد. 
او این ســال را نقطه عطفی بنیادین در تاریخ معاصر اقتصاد و جامعه 
ایران می‌داند که پس از آن بسیاری از متغیرهای اقتصادی از روندهای 
تاریخی خود فاصله گرفتند. اعدادی کــه نیلی ارائه می کند، ابعاد این 
تغییر را نشــان می‌دهد. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا امروز، نرخ ارز تقریباًً 
۵۰ برابر شده اســت؛ درحالی  که به گفته او در دوره های زمانی مشابه 
گذشــته، افزایش نرخ ارز حداکثر در محدوده چهار برابر قرار داشت. 
این افزایش نیــز تدریجی و آرام نبوده و اقتصاد ایــران در این مدت 7 
بحران بزرگ ارزی را تجربه کرده اســت. در همین دوره سطح عمومی 
قیمت ها بیش از ۱۹ برابر و قیمت مواد غذایی بیش از ۳۴ برابر شــده 
اســت. اهمیت این اعداد فقط در بزرگی آنها نیست. پیام اصلی نیلی 
این اســت که اقتصاد ایران وارد رژیم متفاوتی شده است. نوسان هایی 
که پیش از این اســتثنا محسوب می شدند به بخشی از وضعیت عادی 
اقتصاد تبدیل شده‌اند. خانوار و بنگاه دیگر با یک شوک موقت مواجه 
نیســتند که پس از مدتی فروکش کند؛ آنها در محیطی زندگی می کنند 
که بی ثباتی به یکی از ویژگی های دائمی آن تبدیل شــده اســت. شاید 

جدی ترین هشدار اخیر نیلی درباره تورم باشد.
اقتصــاد ایران بیش از پنج دهه با تورم مزمن زندگی کرده و به همین 
دلیل ممکن است، حساســیت جامعه و سیاستگذار نسبت به اعداد 
بزرگ تورمی کاهش یافته باشــد. اما نیلی معتقد است آنچه اکنون رخ 
داده را نمی توان صرفاًً ادامه همان تورم مزمن گذشــته دانست. او میان 
تورم مزمن، تورم بســیار بالا و ابرتورم تمایز قائل می شــود و وضعیت 
فعلــی را در محــدوده‌ای می بیند که می توان آن را »ایســتگاه پیش از 
ابرتــورم« نامید. به گفته او، تعریف دقیق تورم بســیار بالا معمولًاً به 

نرخ های ســه ‌رقمی مربوط می شــود اما اقتصاد ایران به محدوده‌ای 
نزدیک شــده که باید خطــر تغییر ماهیت تورم را جــدی گرفت. این 
هشــدار به معنای پیش بینی قطعی وقوع ابرتورم نیست. اتفاقاًً اهمیت 
حرف نیلی در همین تفاوت است. او نمی گوید، ابرتورم اجتناب ناپذیر 
اســت؛ هشــدار می‌دهد اقتصاد به منطقه‌ای نزدیک شــده که ادامه 
سیاست های گذشته می تواند، پیامدهایی متفاوت از گذشته ایجاد کند. 
در چنین شرایطی، تصور اینکه آینده به شکل خطی ادامه امروز خواهد 
بود، می تواند خطای بزرگی باشد. اقتصادها گاهی برای مدت طولانی 
فشارها را تحمل می کنند اما پس از عبور برخی متغیرها از آستانه های 
مشــخص، رفتار خانوار، بنگاه و بازار تغییر می کند. افزایش سرعت 
تبدیل پول به دارایی، کاهش تمایل به نگهداری پول ملی، کوتاه تر شدن 
افق قراردادها و تشدید انتظارات تورمی می تواند، خود به نیرویی برای 
افزایش تورم تبدیل شود. اما تورم تنها بخش هشدارهای نیلی نیست. 
شــاید بنیادی ترین نگرانی او به ظرفیت تولید ثــروت در اقتصاد ایران 
مربوط باشــد. نیلی اخیراًً از تعبیر »استهلاک اقتصاد« استفاده کرده 
و گفته اســت سرمایه گذاری، کارآفرینی و فناوری به‌ تدریج از واژگان 
اصلی نظام حکمرانی فاصله گرفته‌اند. اقتصاد می تواند چند سال بدون 
سرمایه گذاری مناسب به کار خود ادامه دهد همان طور که یک کارخانه 
می تواند، مدتی با ماشین آلات فرسوده تولید کند. اما این روند نمی تواند 

برای همیشه ادامه یابد.
اگر سرمایه گذاری جدید صورت نگیرد، ظرفیت تولید کاهش پیدا 
می کند، زیرساخت ها فرسوده می شوند و توان اقتصاد برای ایجاد شغل 
و افزایش درآمد از بین می‌رود. نیلی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 
۱۴۰۵ نیز بر همین نکته تأکید کرد: رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری 
امکان پذیر نیســت. بررسی او از دوره های مختلف اقتصاد ایران نشان 
می‌دهد، کیفیت رشــد به تدریــج تغییر کرده و اقتصــاد از موتورهای 
اصلی رشــد پایدار فاصله گرفته اســت. این موضوع توضیح می‌دهد 
چرا ناترازی برق، گاز، آب، صندوق های بازنشستگی، بودجه و شبکه 
بانکی را نمی توان بحران هایی مســتقل از یکدیگر دانست. بسیاری از 
آنها صورت های متفاوت یک مســئله مشترک هســتند. آن  هم اینکه 
سال هاست، منابع را مصرف می کنیم بدون اینکه سرمایه گذاری کافی 
برای بازتولید آنها داشــته باشیم. بخش دیگر هشدار نیلی مستقیماًً به 
وضعیت خانوار مربوط می‌شــود. به روایت او از ســال ۱۳۹۷ تاکنون 
در کنار رشد ناچیز اقتصاد، درآمد خالص ملی سرانه حدود ۱۲ درصد 
کاهش یافته و حدود  ۱۶میلیون نفــر به جمعیت زیر خط فقر اضافه 
شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد، مسئله فقط افزایش قیمت ها نیست. 
اگر درآمد مردم متناســب با قیمت ها افزایش پیدا می کرد، تورم هرچند 
پرهزینه بود الزاماًً به چنین کاهش شــدیدی در رفاه منجر نمی شــد. 
مســئله اقتصاد ایران ترکیب تورم بالا با رشــد ضعیف و کاهش درآمد 
واقعی است. از این منظر هشدار نیلی جنبه اجتماعی نیز پیدا می کند. 
خانواری که برای چند سال قدرت خرید خود را از دست می‌دهد تنها 
مصرف امروز خــود را کاهش نمی‌دهد. آمــوزش، سلامت، تغذیه و 
سرمایه گذاری برای آینده فرزندان نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. در نتیجه 
فقر امروز می تواند، ســرمایه انسانی فردا را نیز تضعیف کند. بازار کار 

ضلع دیگری از این تصویر است.
بر اساس ارقامی که نیلی مطرح کرده، بخش بزرگی از جمعیت در 
سن کار ایران، نقشــی در تولید درآمد ندارد و حدود ۴۲ میلیون نفر از 
جمعیت در سن کار در فعالیت اقتصادی مشارکت نمی کنند. همزمان 

اشتغال صنعتی نیز با شــوک‌های قابل توجهی مواجه شده است. این 
مســئله به‌ویژه از آن جهت مهم اســت که ایران طی چند دهه گذشته 
ســرمایه گذاری بزرگی برای آموزش نســل جوان انجام داده اســت. 
میلیون ها نفر وارد دانشــگاه شــده‌اند اما اقتصاد نتوانسته متناسب با 
افزایش جمعیت تحصیل کرده، فرصت های شــغلی مولد ایجاد کند. 
نتیجه می تواند ترکیبی از بیکاری، اشــتغال کم کیفیت، خروج از بازار 

کار و مهاجرت باشد.
با این  حال شاید مهم ترین بخش تحلیل نیلی نه درباره تورم باشد و 
نه درباره ارز و سرمایه گذاری؛ بلکه درباره کیفیت حکمرانی باشد. او 
اخیراًً گفته است، نظام حکمرانی از مرحله »یادگیری« به »سردرگمی« 
رســیده است. این تعبیر اهمیت زیادی دارد. اقتصاد ایران پیش از این 
نیز بحران داشــته اســت؛ جنگ، کاهش درآمد نفت، تحریم، تورم و 
جهش ارزی پدیده های تازه‌ای نیســتند. تفاوت شرایط امروز از نگاه 
نیلی در انباشته شدن مشکلات و کاهش ظرفیت سیاستگذاری برای 
حل آنهاســت. وقتی یک مشــکل برای مدت طولانی حل نمی شود 
هزینه حل آن افزایــش می یابد. اصلاح قیمت انرژی نمونه روشــنی 
است. تعویق اصلاحات باعث افزایش فاصله قیمت ها، رشد مصرف، 
تشدید قاچاق و افزایش فشــار بر بودجه می شود. در نتیجه سیاستی 
که می توانســت در مقطعی با هزینه اجتماعی محدود اجرا شود، چند 
ســال بعد به تصمیمی بسیار دشوار تبدیل می شــود. نیلی با اشاره به 
تجربه اصلاح تدریجی قیمــت انرژی تأکید کرده که افزایش تدریجی 
قیمت ها الزاماًً به شــوک تورمی منجر نمی شود و مسیر اصلاحات در 
صورت انتخاب سیاســت مناســب می تواند، کم هزینه‌تر باشد. وجه 
مهم دیگر هشــدارهای نیلی، پیوند اقتصاد با سیاست خارجی است. 
اقتصاد ایران همزمان با ناترازی های داخلی با محدودیت‌های شدید در 
روابط اقتصادی خارجی مواجه است. تحریم، کاهش سرمایه گذاری 
خارجی، دشــواری تجارت و انتقال پول و نااطمینانی سیاســی، توان 
اقتصاد برای حل مشــکلات داخلی را کاهش داده‌اند. به همین دلیل 
اصلاحات اقتصادی و کاهش تنش خارجی در تحلیل نیلی دو مســیر 

کاملًاً جداگانه نیستند.
اقتصادی که نیازمند سرمایه گذاری گسترده در انرژی، زیرساخت، 
صنعت و فناوری است، نمی تواند برای مدتی نامحدود با سطح بالایی 
از نااطمینانــی و محدودیت در ارتباط با اقتصاد جهانی زندگی کند. با 
وجود همه این هشدارها، یک نکته در سخنان نیلی نباید نادیده گرفته 
شــود. همان اقتصاددانی که از خواب های آشــفته، خطر تورم شدید، 
افزایش فقر و اســتهلاک اقتصاد ســخن می گوید، تأکید کرده است: 
»در اقتصــاد همان طور که معجزه نداریم، بن بســت هم نداریم«. این 
شاید مهم ترین بخش پیام او باشد. هشدارهای نیلی را نباید پیشگویی 
فروپاشــی اقتصاد ایران تلقی کرد. معنای آنها بیشــتر این اســت که 
پنجره انتخاب های کم هزینه در حال کوچک تر شــدن است. بسیاری 
از اصلاحاتی که 10 یا 15 ســال پیش می توانستند با هزینه‌ای محدود 
انجام شوند امروز دشوارتر شده‌اند و اگر باز هم به تعویق بیفتند، هزینه 
بیشتری خواهند داشت. اقتصاد ایران هنوز منابع طبیعی، زیرساخت، 
نیروی انســانی تحصیل کرده، بخش خصوصی و موقعیت جغرافیایی 
کم نظیری دارد. پس مسئله اصلی کمبود ظرفیت بالقوه نیست. مسئله 
نحوه حکمرانی بر این ظرفیت هاست. شاید بتوان مجموعه هشدارهای 
اخیر مســعود نیلی را در یک جمله خلاصه کرد: خطر اصلی اقتصاد 
ایران وجود یک بحران مشــخص نیســت، همزمان شدن بحران هایی 

است که سال ها حل نشده‌اند.
تورم، فقر، افت ســرمایه گذاری، ناترازی انرژی، ضعف بازار کار، 
تحریم و نااطمینانی سیاســی هرکدام به تنهایی قابل مدیریت‌ هستند؛ 
اما وقتی همزمان شوند، یکدیگر را تقویت و دامنه انتخاب سیاستگذار 
را محدودتر می کنند. از همین‌رو پرســش این است که آیا سیاستگذار 
پیش از آنکه اقتصاد از آستانه های خطرناک عبور کند، حاضر به تغییر 
مسیر خواهد شد؟ هشدارهای مکرر نیلی در ماه های اخیر بیش از هر 

چیز متوجه همین فرصت رو به کاهش است.

اقتصاددان هشدارهای 
مسعود نیلی نگران چیست؟ سعید مشهوری

گروه اقتصاد

فریده اسکندری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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اعلام اینکــه »بیــش از ‌۲۰ درصــد افراد ممکن اســت دچار اختلال 
اضطراب پس از جنگ شــوند« از سوی مدیرکل دفتر امور مشاوره و 
روان شناختی سازمان بهزیستی کشور در نگاه نخست نشانه‌ای از توجه 
نهادی به پیامدهای روانی جنگ است؛ اما در سطح تحلیلی این گزاره 
فراتر از یک خبر درمانی اســت و به مســئله‌ای اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی اشاره می کند؛ جنگ فقط بدن ها را زخمی نمی کند بلکه نظم 
عاطفی، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت و معنای زندگی روزمره را 
هم فرســوده می کند. از این‌رو طرح ملی سنجش سلامت روان اگرچه 
می تواند یک مداخله ضروری باشــد اما بدون تحلیل انتقادی ممکن 
است به ســطحی از »مدیریت بحران« فروکاسته شود که ریشه های 

اجتماعی آسیب را نادیده می گیرد.
نخست باید به خود آمار توجه کرد. برآوردهای جهانی سازمان جهانی 
بهداشت نشان می‌دهد که در مناطق درگیر جنگ یا پس از بحران حدود 
یک نفر از هر پنج نفر با نوعی اختلال روانی مانند افســردگی، اضطراب 

یا PTSD مواجه می شــود؛ یعنــی حدود ‌۲۲.۱ درصــد. این رقم در یک 
مرور نظام مند و فراتحلیل منتشرشــده در حوزه سلامت روان در شرایط 
جنگی به‌دســت آمده و نشــان می‌دهد که ادعای »بیــش از ‌۲۰ درصد« 
از نظر اپیدمیولوژیک نامعقول نیســت. با این  حــال همین عدد را نباید 
به صورت خام و مکانیکی فهمید. نرخ شیوع در جوامع جنگ‌زده به شدت 
تابع شــدت درگیری، مدت ‌زمان ناامنــی، جابه جایی جمعیت، وضعیت 
اقتصادی، ســرمایه اجتماعی و کیفیت حمایت نهادی است. به عبارت 
دیگر عدد ‌۲۰ درصد یک »میانگین جهانی« اســت نه یک حکم قطعی 

درباره هر جامعه.
در این میان اقدام بهزیستی برای اجرای مدل سه مرحله‌ای غربالگری 
از حیث سیاستگذاری، یک مزیت روشن دارد: شناسایی زودهنگام. در 
بحران های جمعی، اگر غربالگری صورت نگیرد بسیاری از افراد پرخطر 
دیر شناسایی می شوند و اختلالات شان مزمن می شود. پژوهش ها نشان 
داده‌اند که مداخلات زودهنگام پس از تروما می توانند از تثبیت نشــانه ها 
جلوگیری کنند و هزینــه درمان های بلندمدت را کاهش دهند. همچنین 
دسترسی رایگان به خدمات تخصصی، اگر واقعاًً اجرا شود، می تواند مانع 
از نابرابر شــدن درمان شــود؛ زیرا در بحران ها معمولًاً اقشار فرودست، 
زنان سرپرست خانوار، ســالمندان، کودکان و گروه های حاشیه‌ای بیش 

از دیگران در معرض آســیب قرار دارند و کمترین امکان پرداخت هزینه 
درمان را دارند.

با این‌حال، نقد اصلی به چنین طرح هایی این اســت که گاه سلامت 
روان را از بســتر اجتماعی‌اش جدا می‌کنند. در جامعه شناســی بحران، 
رنج روانی فقط مســئله »فردِِ مضطرب« نیســت بلکه بازتاب فروپاشی 
یــا تضعیف نهادهای حمایتــی، کاهش اعتماد عمومی، ابهــام در آینده 
اقتصادی و اختلال در شــبکه های خویشاوندی و همسایگی است. اگر 
فردی پس از جنگ دچار نشــانه های اضطراب شــود، این فقط حاصل 
یک خاطره تروماتیک نیست؛ بلکه ممکن است نشانه‌ای از فقدان امنیت 
معیشتی، مسکن، شغل، دسترســی به اخبار قابل اعتماد و روابط پایدار 
اجتماعی باشــد. در چنین شرایطی، درمان روان شناختی لازم است، اما 

کافی نیست.
از زاویه نظریه »ســرمایه اجتماعی« نیز، جنگ به طور مســتقیم به 
کاهش اعتماد و انسجام می‌انجامد.نکته مهم دیگر، خطر پزشکی سازی 
رنج جمعی است. وقتی برای پدیده‌ای عمدتاًً اجتماعی و سیاسی، صرفاًً 
زبان تشــخیص و درمان فردی به کار می‌رود، ممکن است ساختارهای 
تولیدکننده رنج پنهان بمانند. البته این انتقاد به معنای نفی درمان نیست؛ 
بلکه هشــدار می‌دهد که نباید اضطراب پس از جنگ را فقط به ســطح 

محمد محمدی

پژوهشگر

جامعه

وقتی یک شهروند در تهران، مشهد یا تبریز مرورگر تلفن همراه خود 
را باز می کند تا اجاره نامه املاکی را استعلام کند، یارانه کالابرگی‌اش 
را ببیند، بلیت قطاری برای سفر تابستانی بخرد یا وارد اینترنت بانک 
شود و ناگهان با یک صفحه سفید و هشدار قرمز‌رنگ »ارتباط شما 
امن نیســت« مواجه می شود، نخستین گمانه‌زنی ها معمولًاً به سمت 
هک یا حملات گســترده ســایبری مــی‌رود. اما آنچــه در روزهای 
اخیر، در زیرســاخت های کلیدی فناوری اطلاعــات ایران رخ داده، 
ابعادی بسیار فراتر از یک نفوذ ساده یا قطعی مقطعی سرورها دارد. 
ماجرا نه با خروج ناگهانی یک ســامانه از مدار بلکه با زنجیره‌ای از 
اختلالات بنیادین آغاز شد که به طور همزمان از سامانه ثبت املاک و 
روزنامه رسمی گرفته تا درگاه های فروش بلیت قطار رجا و علی بابا، 
سامانه سراســری کالابرگ الکترونیک و در نهایت، وب سایت های 
اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و ســامانه های متصل به بانک ملی را در 
برگرفت. مواجهه میلیون ها کاربر بــا پیام های خطای فنی و امنیتی، 
خطوط تلفن نهادهای خدماتی را اشــغال کرد و شــایعه اختلال در 

حساب های بانکی و نفوذ سایبری را دامن زد.

پشت پرده قطعی ها
با شدت گرفتن نگرانی های عمومی از نفوذ سایبری، 
مقامات مســئول ناچار به واکنشــی دفاعی شدند. 
دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی، با حضور 

در رســانه ملی تأکید کرد که اختلال های ایجاد شده در چهار بانک 
دولتــی )ملی، تجارت، صادرات و توســعه صادرات( ناشــی از یک 
حمله ســایبری محدود بوده که با هوشیاری تیم های فنی مهار شده و 
هیچ گونه نشست اطلاعاتی یا دسترسی غیرمجاز به داده های مشتریان 

رخ نداده است.
امــا ابعاد ماجرا بــرای بانک مرکــزی پیچیده تر بــود. این نهاد 
حاکمیتــی در اطلاعیه‌ای رســمی، وقوع هرگونه حمله ســایبری یا 
هک زیرســاخت های خود را قاطعانــه رد کرد و علت اصلی خروج 
پایگاه های اطلاع‌رســانی‌اش از دسترس را به »اقدامات خصمانه در 
 )SSL( حوزه های نظامی و سایبری« و لغو گواهی های فنی-امنیتی

از سوی تأمین کنندگان خارجی نسبت داد.
ردگیری فنی این اتفاق، ســرنخی کلاف مانند را رو می کند. برای 
نمونه، بررســی ها نشــان می‌دهد سامانه ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطــات رادیویی به عنــوان یکی از ارکان اصلــی معماری اینترنت 
 TrustAsia کشــور، گواهی امنیتی خود را از یک شرکت چینی به نام
دریافت کرده بود؛ شــرکتی که خود برای اعتباربخشی به روت هایش 
در مرورگرهای جهانی به یک نهاد صادرکننده لهستانی متکی است. 
با باطل شــدن یا انقضای این زنجیره اعتبار بین‌المللی، مرورگرهای 
اســتاندارد به ناگاه تمامی ارتباطات کاربران با این سایت ها را غیرامن 

تشخیص دادند. پیش تر نیز رسانه هایی مانند خبرگزاری فارس به دلیل 
افزودن نام شان به فهرست تحریم های SDN خزانه‌داری آمریکا با رد 
درخواســت صادرکنندگان جهانی نظیر DigiCert و Sectigo مواجه 

شده بودند.
ایــن درگیری فنی نشــان می‌دهد کــه تحریم هــای بین‌المللی، 
پــس از حوزه های مالی و نفتی به عمــق لایه های اعتماد دیجیتال و 
زیرســاخت های پایه وب ایران نفوذ کرده است. متولیان داخلی برای 
دور زدن محدودیت هــای غرب، ناچار به دور زدن مســیرها و اتکا 
به واســطه های شرقی شدند؛ اما این مســیر جایگزین نیز در شرایط 
تنش‌زا، آسیب پذیری بالا و ریسک لغو ناگهانی سرویس را برجسته 
کرد. علی کیایی فر، کارشناس امنیت شبکه، با اشاره به روند حرکت 
نهادها به ســمت صادرکنندگان غیرغربی تأکید می کند که این اقدام 
نوعی مدیریت ریســک برای پایداری ســرویس بــوده، اما در عمل 
مشخص شــد که این راهکار نیز ریســک را به صفر نرسانده است. 
وابستگی به مرجع صادرکننده خارجی خود نوعی »ریسک شخص 
ثالث« ایجاد می کند و در صورت تغییر سیاست یا باطل شدن گواهی، 
بدون آنکه هکی رخ داده باشــد، خدمات عمومی دچار فلج و قطعی 

می شود.

صورت حساب قطعی ها برای مردم
تبعات این آشــفتگی فنی خیلی ســریع از اتاق سرورها خارج شد و 
در روزمرگی شهروندان خود را نشــان داد. در میادین میوه و تره بار و 
فروشــگاه های زنجیره‌ای، ســامانه کالابرگ الکترونیک در ساعات 
اوج مراجعه با قطعی های سراسری مواجه شد. از سوی دیگر، تأخیر 
دولت در تسویه مطالبات فروشــندگان طرف قرارداد، موجب شد تا 
برخــی غرفــه‌داران از پذیرش اعتبار کالابرگ امتنــاع کنند؛ هرچند 
مســئولان رفاهی و شــهرداری اعلام کردند بــا تخصیص اعتبارات 
جدید، تســویه دیون آغاز شده و سامانه به حالت عادی بازگشته اما 
ناپایداری سیســتم همچنان خریداران را کلافه کرده اســت. در بازار 
حمل‌ونقل نیز همزمان با آغاز پیش فروش بلیت قطارهای تابستانی، 
ســامانه های فروش از جمله رجا و علی بابا دچــار قطعی و اختلال 

گسترده شدند.
خریدارانی که مراحل پرداخت وجه را طی کرده بودند با پیام های 
متناقضــی چون »خرید انجام نشــد« یا »ظرفیت تکمیل اســت« 
مواجه شــدند. در چنین آشــفته بازاری، توصیه رسمی بانک مرکزی 
به مردم برای دسترســی به خدمات آنلاین، شــگفت‌انگیز و در عین 
 حال مخاطره آمیز بود: »از پیام خطــای امنیتی مرورگر عبور کنید و 
به کارتان ادامه دهید«. کارشناســان ارشد امنیت شبکه این توصیه‌ را 

خاموشی خدمات دولتیخاموشی خدمات دولتی
سازندگی چرایی اختلال گسترده در سامانه های خدماتی را بررسی می کند

ادامه یادداشت روز

برخی قوانین بــرای زنان، چنان آشــکارا تبعیض آمیزند و 
آنقدر از آنها ســخن گفته شده که دیگر یارای تکرار کردنش را 
هم نداریم. با اینکه برخی فقها برداشت های متفاوتی از پاره‌ای 
موضوعات دارند و یا در مواردی آرا و فتاوای جدیدی در مورد 
آن موضوعات داده‌اند اما بدون توجه به مقتضیات روز همچنان 

این قوانین باعث رنجش حداقل نیمی از جمعیت است.
لایحه منع خشــونت علیه زنان ‌۱۴ سال در رفت‌و آمد میان 
دولت و مجلس بود. دولت شــما هم آن را به حق پیگیری کرد 
اما مجلس آن را چنان از محتوا تهی کرد که مجبور شدید پس 
بگیرید. مجلســی که در موارد متعــددی به‌جای رفع تبعیض 
یــا احیای حقوق زنان، با طرح هایی غیرمنطقی یا دســتکاری 

قوانینی مانند مهریه، جامعه را درگیر تنش هایی کرد.
با تلاش هایی که برای حضور و مشــارکت زنان در عرصه 
سیاسی و تصمیم گیری ها شد و دولت شما هم سعی کرد، زنان 
بیشتری را در ساختارهای سیاســی به کار گیرد اما هنوز آنقدر 
حضور زنان در سطوح بالای سیاسی، کمرنگ است که سخت 

غمگین کننده است.
آقای رئیس جمهور

این نمونه های مشــهود، تنها مشتی از خروار بود. برخی از 
موضوعات زنان آنقدر بدیهی شده که تکرارش ملال آور است. 
می‌دانم که شــما در اکثر موارد همدل هســتید و دولت شــما 
در همین دو ســال، آنقدر با چالش هــای گوناگون بین‌المللی 
و داخلی مواجه بوده و دو جنگ را پشــت  ســر گذاشــت که 
نمی خواهم از ضعف ها در زمینه مســائل زنان ســخن بگویم. 
حتماًً افراد زیادی پیشنهادات و نظراتی دارند اما حق بدهید که 
از چنین جلســاتی مشعوف نشویم و به این امید که شاید بتوان 
گرهی باز کرد، ذوقی داشته باشیم. زیرا بارها آزموده‌ایم که برای 
گره ها، یا فرصت باز کردن نیست، یا انگیزه باز کردن نیست و یا 

نمی گذارند که باز شود.
بــرای جامعه و زنانی کــه یاد گرفته‌اند بــا مقاومت مدنی 
حرف شان را بزنند و به خواسته هایشان برسند، وعده رسیدن به 
خواسته ها با شعار وفاق، با وجود مشاهده نحوه تعامل مجلس 
با دولت بیش از حد غیر عملی و خوشــبینانه است، مگر آنکه 
بتوانید شخصاًً دستوراتی بدهید، مانند توقف گشت های ارشاد.

آقای رئیس جمهور
موضوعــات زنان، گرفتار همان دور باطلی ا ســت که تمام‌ 
مسائل کشور در آن گرفتار شده. حتی اگر در این وانفسا، شما 
حرف ها را بشــنوید و بخواهید تغییری ایجــاد کنید و برای آن 
اقدام کنید، با سدهای مرئی و نامرئی گوناگونی مواجهید. سد 

مجلس و سد شورای نگهبان بارزترین آنهاست.
آقای رئیس جمهور، پوزش می خواهم که به حضور نیامدم 
تا پای سخنان شما بنشینم. چون حرف های شما را در رسانه ها 
هم می خوانم. اما فکر کردم شــاید با این نوشته کوتاه، اندکی از 
یــأس و اندوه جامعه و زنان آن را بازگو کنم و احســاس کردم 
بهتر است با حضور و ارائه پیشنهاداتی که نمی تواند، جامه عمل 
بپوشــد و با تکرار مکررات در این اوضاع دشوار، تکدر خاطر 
ایجاد نکنــم و لااقــل داغ دل‌های مان تازه نشــود. بگذارید 

دردهای مان را فراموش کنیم.

تکرار‌نشست‌های‌بی‌حاصل

ضرورت مداخله یا خطر پزشکی سازی رنج جمعی؟

وان پس از جنگ غربالگری سلامت ر

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

»اختلال« فروکاســت. در واقــع، برخی واکنش هــای هیجانی پس از 
جنگ، از منظر انســانی و اجتماعی تا حــدی طبیعی‌اند. آنچه نیازمند 
مداخله بالینی اســت، شــدت، تداوم و ناتوان کنندگی علائم اســت. اگر 
مرز میان »واکنش طبیعی به فاجعــه« و »اختلال بالینی« دقیق تعریف 
نشود، ممکن است نظام سلامت روان به جای حمایت، نوعی برچسب‌زنی 

ناخواسته تولید کند.
همچنین باید درباره مــدل ارزیابی آنلاین و ناشناس ســازی داده‌ها 
با دقت ســخن گفت. اینکه ســامانه اطلاعات هویتی مستقیم دریافت 
نمی کند، از منظر اخلاق حرفه‌ای یک امتیاز است؛ زیرا در بحران، اعتماد 
عمومی شکننده است و هرگونه نگرانی درباره افشای اطلاعات می تواند 
مشــارکت را کاهش دهد. اما پرسش مهم این اســت که آیا همه گروه ها 
به طور برابر به این ســامانه دسترســی دارند؟ ســالمندان، افراد کم سواد، 
ســاکنان مناطق محروم و کســانی که اینترنت یا ســواد دیجیتال ندارند، 
ممکن اســت از این چرخه بیرون بمانند. بنابراین رویکرد کاملًاً آنلاین، 
اگر با خدمات میدانی و حضوری مکمل نشــود، می تواند به نابرابری در 

دسترسی بینجامد.
از سوی دیگر، پیگیری های ۷، ۱۴ و ۳۰ روزه اقدامی علمی و ارزشمند 
اســت؛ زیرا در تروما، نوســان علائم امری رایج است و ارزیابی یک باره 
کافی نیست. در ادبیات بالینی، پایش پیوسته یکی از راه های پیشگیری از 
مزمن شدن PTSD است. با این‌ حال موفقیت این طرح به ظرفیت نیروی 
انســانی، کیفیت ارجاع، و وجود زنجیره واقعی خدمات بســتگی دارد. 
اگر غربالگری گسترده انجام شود اما روان‌درمانگر، روان پزشک یا مراکز 
حمایتی کافی نباشند، غربالگری می تواند به تولید انتظار و ناامیدی منجر 
شــود. در سیاست سلامت روان، »شناســایی« بدون »مداخله« نه تنها 

ناکافی بلکه گاه آسیب‌زاست. 

یک خطای استراتژیک می‌دانند. به باور آنها، آموزش دادن به جامعه 
برای نادیده گرفتن هشدارهای امنیتی مرورگرها، خط دفاعی کاربران 
در برابر ســایت های فیشینگ و کلاهبرداری را کاملًاً منهدم می کند؛ 
چرا که کاربر عادی دیگر قادر به تشــخیص یک پایگاه رسمی دارای 
اختلال گواهی از یک درگاه جعلی نخواهد بود. این مواجهه مستقیم، 
نمادی از فاصله‌ عمیق میان منطق مدیریت بحران در نهادهای رسمی 

و استانداردهای اولیه امنیت سایبری است.

وعده پایداری در میان خسارت ۶۷ همتی
با گســترش دامنه انتقادات رســانه ها و افــکار عمومی، محمدرضا 
عارف، معاون اول رئیس جمهور، در نشستی با مدیران رسانه ها ناچار 
به موضع گیری شــد. عارف در پاسخ به ســوالات درباره قطعی های 
پیاپی ســامانه های خدمات‌رســان -از املاک تا روزنامه رســمی و 
عوارض خروج- وعــده داد که این موضوع به طور ویژه در »ســتاد 

ساماندهی فضای مجازی« بررسی و پیگیری خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه »اینترنت یک شــاهراه 
است« و نباید با فناوری برخورد حذفی داشت، فیلترینگ و استفاده 
گسترده از فیلترشــکن ها را عاملی برای سلب اشراف امنیتی دانست 
و خواســتار زمان دادن به دولت برای حل ریشه‌ای مشکلات اینترنت 
شــد. عارف اعلام کرد که هــدف دولت همراهی با 
فناوری روز و ایجاد فضایی امن اســت، نه انسداد 

راه ها به خاطر خطای افراد.
اما این سخنان در شرایطی مطرح می شود که 
به گفته ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، اختلالات 
و قطعی های اخیر بیش از ‌۶۷ هزار میلیارد تومان 
خســارت مستقیم و کاهش درآمد به بخش فناوری اطلاعات و 
اقتصاد دیجیتال کشــور وارد کرده اســت. علاوه بر خســارات 
مالی، تحلیل های فنی نشــان می‌دهد که آلودگی شــبکه ناشی 
از فیلترینگ گسترده و اســتفاده همه گیر از ابزارهای دور زدن، 
خود به یکی از عوامل اصلی کندی و ناپایداری سامانه خدمات 
عمومی تبدیل شده است. از سوی دیگر، گزارش های بین‌المللی 
مانند داده های کلادفلر و ســامانه آیاُُ‌دیاِِی نشان می‌دهند که 
کیفیت و میزان ترافیک اینترنت در ایران، حتی ماه‌ها پس از پایان 
قطعی های گســترده، همچنان در سطحی بسیار پایین تر از نرخ 
نرمال )حدود ۵۹ درصد شرایط عادی( تثبیت شده و اختلالات 
منطقه‌ای مداوم، امکان برنامه‌ریزی برای کسب‌وکارها را سلب 
کرده است. نوسانات مداوم در پهنای باند و قطعی‌های پراکنده 
در اســتان های مختلف نشان می‌دهد که شبکه ارتباطی کشور تا 

رسیدن به یک وضعیت پایدار و مطمئن فاصله زیادی دارد.
تکیه بــر راهکارهایی نظیر الــزام به اســتفاده از »مرورگر ملی« 
یا ایجاد مراجع صــدور گواهی بومی گرچه از ســوی برخی محافل 
مطرح می شــود اما کارشناسان معتقدند بدون پذیرش این روت ها در 
مرورگرهای جهانی نظیر کروم و فایرفاکس، مشکلی از دسترسی عامه 

مردم حل نمی کند و تنها به انزوای بیشتر شبکه داخلی می‌انجامد.
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بررسی مسائل روزدیدگاه

‌خوشبختیل سازندگان‌پ
تشکل های مردمی؛

پلی به سوی مشارکت و همدلی

هر جامعه‌ای، پس ‌از تجربه خشونت، با دو پرسش روبه‌رو می شود: 
با کشته شــدگانش چه می کند و بــا بازماندگانشــان چگونه رفتار 
می کند؟ پاسخ به این دو پرسش فقط سرنوشت چند خانواده را تعیین 

نمی کند؛ بلکه مسیر آینده ملتی را رقم می‌زند.
روان شناسان سوگ می گویند، نخستین واکنش انسان به فقدان، 
درد اســت. دردی آمیخته به ناباوری، خشم، احساس بی عدالتی و 
اندوه. اما درد، مقصد نهایی نیست. درد باید به سوگ تبدیل شود. 
سوگ به‌ معنای فراموشی نیست. سوگ یعنی یافتن زبانی برای رنج. 
یعنی تبدیل زخمی که فقط می‌سوزاند به روایتی که بتوان آن را گفت، 
شنید و در حافظه جمعی جای داد. سوگ یعنی اینکه انسان بتواند 
در کنــار فقدان زندگی کند بی آنکه تمام وجودش در آن زخم منجمد 

شود.
اما گاهی این فرآیند متوقف می شود. وقتی خانواده‌ای احساس 
می کند، حقیقت گفته نشده است؛ وقتی احساس می کند، رنجش 
دیده نمی شود؛ وقتی کسی حاضر نیست، روایت او را بشنود؛ درد در 
همان شــکل خام خود باقی می ماند. و دردِِ به سوگ  ننشسته اغلب 

به خشم تبدیل می شود.
خشــم نیز اگر راهی برای بیان و شنیده ‌شدن پیدا نکند به آسانی 
می تواند به میل به انتقام بدل شود. هیچ جامعه‌ای بدون به ‌رسمیت 
شناختن رنج قربانیان، از چرخه خشونت خارج نمی شود. به‌رسمیت 

شناختن رنج با همدردی سطحی تفاوت دارد.

به‌رسمیت شناختن رنج؛ یعنی پذیرفتن اینکه خانواده های داغدار 
حق دارند خشــمگین باشند، حق دارند ســوال بپرسند، حق دارند 
روایت خود را بیان کنند و حق دارند شــنیده شوند. برای بسیاری از 
خانواده‌های کشته شدگان دی ۱۴۰۴ رنج فقط در فقدان عزیزانشان 
خلاصه نمی شــود. آنان احســاس می کنند که در برابــر حادثه‌ای 
ایســتاده‌اند که هنوز برایشان روشن و حل‌وفصل نشده است. خواه 
دیگران با این برداشت موافق باشند یا نباشند. این احساس، بخشی 
از واقعیــت روانی و اجتماعی آنان اســت و نمی تــوان آن را نادیده 

گرفت.
جامعه زمانی وارد مســیر سوگ می شود که پیش از هر چیز این 
رنج را ببیند. شــاید یکــی از خطرناک ترین اتفاقات این باشــد که 
خانواده های داغدار فقط در میدان سیاســت دیده شوند. در چنین 
وضعیتی، رنج آنان به تدریج به ســرمایه رقابت های سیاسی تبدیل 
می شــود. هر گروهی می کوشد، روایت خود را بر این درد سوار کند 
و کشته شدگان را در خدمت اهداف خود قرار دهد. اما پیش از آنکه 
آنان نماد جریانی سیاسی باشند، فرزندان این سرزمین‌اند. جامعه‌ای 
که نتواند برای فرزندان از دست‌رفته خود عزاداری کند، ناخواسته راه 

را برای انباشته  شدن خشم هموار می کند.
امروز شــاید یکی از بزرگ ترین نیازهای ایــران نه پیروزی این 
روایت یا آن روایت بلکه بازگرداندن انســان ها به مرکز ماجرا باشد. 
مادری که فرزندش را از دست داده پیش ‌از هر چیز، مادری داغدار 
اســت. پدری که عزادار اســت پیش ‌از هر چیز، انســانی است که 

بخشی از زندگی خود را از دست داده است.
جامعه باید بتواند آنان را در همین جایگاه ببیند. شاید ایران امروز 
بیش ‌از هر چیز به گذار از حافظه خشــم به حافظه فقدان نیاز داشته 

سوگ، فراموشی نیست؛ راهی برای تبدیل زخم به حافظه مشترک است

یادداشت اجتماعی

از حافظه خشم تا حافظه فقداناز حافظه خشم تا حافظه فقدان
باشد. در حافظه خشم، گذشته مدام دشمن تولید می کند. هر زخم، 
زخمی تازه می آفریند و هر رنجی، زمینه ســاز رنجی دیگر می شــود. 
اما در حافظه فقدان، کانون توجه نه دشــمنان بلکه عزیزان از دست‌ 
رفته‌اند. در آنجا پرسش اصلی این نیست که از چه کسی نفرت داریم؛ 
بلکه این اســت که چه کسانی را از دست داده‌ایم و چگونه می توانیم، 

نگذاریم مرگ آنان به سرچشمه نفرت های تازه تبدیل شود.
سوگ با فراموشی تفاوت دارد. گاهی تصور می شود که اگر خشم 
فروکش کند به‌ معنای فراموش شدن عزیزان از دست‌رفته است. اما 
حقیقت برعکس است. سوگ دشمن فراموشی است. جامعه سالم 
نــه قربانیانش را فراموش می کند و نه آنــان را به ابزاری برای نفرت 
تبدیل می کند. آنان را به یاد می آورد اما اســیر گذشته نمی ماند. اگر 
جامعه نتواند این مسیر را طی کند، دردِِ به سوگ  ننشسته، دیر یا زود، 

راه خود را در خشم و انتقام پیدا خواهد کرد.
اما اگر بتواند رنج را ببیند، روایت‌ها را بشنود و برای فقدان هایش 
سوگواری کند شاید هنوز بتوان امید داشت که این زخم بزرگ به‌جای 
آنکه نسل های بعدی را نیز درگیر کند به بخشی از حافظه مشترک و 

انسانی ما تبدیل شود.
راه ایــن گذار لزومــاًً از تصمیم های بزرگ سیاســی نمی گذرد. 
گاهی از نشانه های کوچک آغاز می شود؛ از شنیدن یک خانواده، از 
خواندن نام جوانی از دست ‌رفته، از یادآوری اینکه او فقط یک عدد 
یا یک نماد سیاسی نبود بلکه انسانی بود با آرزوها، دوستان، خانواده 

و آینده‌ای که ناتمام ماند.
شــاید در همین شــب ها که هنوز برای هواخواهــی ایران جمع 
می شــویم، بتوان جایی نیز برای یاد کردن از جوانان از دســت‌‌رفته 
هر محلــه باز کرد؛ نه برای بهره برداری سیاســی بلکــه برای آنکه 
خانواده هایشان بدانند، جامعه داغ آنان را فراموش نکرده است. شاید 
مساجد، تکیه ها و حسینیه ها بتوانند بار دیگر نقش تاریخی خود را 
ایفا کنند؛ نه به عنوان میدان رقابت روایت ها بلکه به عنوان پناهگاهی 
برای ســوگ. زیرا گاهی یک همدلی کوچک می تواند از یک خشم 
بزرگ جلوگیری کند. پیش از آنکه بگوییم: »آی ای ‌دریغ و حسرت 

همیشگی ناگهان چقدر زود دیر می شود«.

دیدگاه: یادداشت وارده

سخن گفتن از یک امر اجتماعی و حق شهروندی که 
از دل تاریخ و تمدن بشر به عنوان میراث معنوی ماندگار 
همچون لوح زریــن در منشــور اخلاق و عقلانیت؛ 
جهان بشریت را به سمت آرامش و شکوهمندی جمعی 
در افکار عمومی فرا می خواند؛ در روزگاری که هر روز 
در گوشــه‌ای از جهان، صدای غــرش جنگنده‌های 
جهان خــواران، آســمان ســرزمین های بی‌دفاع را در 
می نوردنــد و موشــک های خود را بر ســر آنان فرود 
می آورند؛ کودکان در ناامنی و اماکن مســکونی مورد 
هجوم قرار می گیرند؛ ســخن گفتن از رفتار همدلانه، 
همبستگی و مشــارکت بسیار دشوار می شود. البته در 
میانه آتش و خون این بحران ها، انسان هایی هستند که 
انتخاب می کنند، خوشــبختی را در آغوش همگان به 
تماشا بنشینند؛ و شکوهمندی زندگی خود را در بلوغ و 

پویایی جامعه می بینند.
و امــا آنگاه کــه حاکمیت، سیســتم مدیریت و 
حکمرانــی خود را بــر پایه نظام مشــارکتی تعریف 
می کند؛ شــهروندان ایــن امــکان را می یابند که بر 
سیاســت ها و اجرای سیاســت هایی کــه بر زندگی 
عمومی و خصوصی آنها تأثیرگذار است، مشارکت 
داشته باشند؛ مشارکت اجتماعی از پدیده های مهم 
اجتماعی است و در واقع فرآیندی است که از طریق 
آن، شخصیت اجتماعی انسان ها در درون تشکیلات 
شکل می گیرد و آنها را برای انجام کارهای مشترک 

گروهی آماده می کند.
تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، سازندگان پل 

خوشبختی در جهان بشریت هستند.
مشارکت امری است که می تواند در ساحت های 
گوناگون از جمله همکاری، همبســتگی، همیاری، 

یکپارچگی و تعامل سازنده در جامعه تحقق یابد.
مشارکت، فرآیند پیوســته‌ای است که افراد را در 
همه مراحل اعم از برنامه‌ریزی، تصمیم گیری، اجرا، 
نظارت، ارزیابی و ســهیم شــدن در منافع همگانی 

درگیر می‌کند.
همچنیــن فرآینــدی چنــد وجهــی اســت که 
زیست محیطی،  فرهنگی،  آموزشــی،  فعالیت های 
سیاسی و اقتصادی را شامل می شود. از طرف دیگر 
مشروعیت خود را نه تنها از دولت بلکه از ریشه‌های 
تاریخی، سنت های فرهنگی- اجتماعی و باورهای 

مردم می گیرند.
البته توســعه پایدار همه جانبه در هر ســرزمینی 
مســتلزم هم‌افزایــی و مداخله مؤثر شــهروندان در 
شاخص های رشــد و پیشــرفت جامعه در مرکز و 
پیرامون حکمرانی است که موجب بهزیستی، شادی 

و نشاط اجتماعی و رفاه همگانی خواهد شد.

در میــان انبوه خبرهای تلخ و انــدوه‌زای جنگ، مژده‌ای بس 
خجسته رسید؛ »در خراســان رضوی آتش ورشکستگی آبی 
چند دشت از ورشکسته‌ترین دشــت های ایران، بدون ریالی 
هزینــه، بگیر و ببند و زندان و... مهار شــده اســت«. برای 

پایداری این آب و خاک، خبری بهترین از این داریم؟ 
در ایران مرکزی و خاور ایران که زندگی »ماهی بر خشــک 
افتاده« ســعدی و بهای آب هم سنگ زندگی است؛ نیاکان ما 
با گفت‌و گو، همدلــی، همیاری و خردگروهی نزدیک ‌40 هزار 
رشــته کاریز در دل زمین کندند؛ فرهنــگ و تمدن کاریزی را 
آفریدند؛ پر و بالش دادند و جهانی‌اش کردند. چند هزار سال 
مردم مالک آب بودند. آب گرانقدرترین دارایی بی‌جایگزین شان 
بود. از آن با جان و دل نگهداری و آن را پایدار، پاک، کارآمد و 

ارزان با کمک بازار آب مدیریت می کردند.
حکومت در دهــه 1340 مالکیت و مدیریت آب را از مردم 
گرفــت و بازار و اقتصــاد آب را از بین بــرد. آب از »مائده‌ای 
آسمانی« و گران ترین دارایی مردم، کالایی دولتی، یارانه بگیر و 
بی‌ارزش شد که هدر دادن و آلودنش، نه حرام است و نه گران.
مردم کــه دیدند، دولت هر جا می خواهد ســدی می‌زند و 
چاهی می کند و در برداشت آب هیچ اندازه نگه نمی‌دارد برای 
تاراج آب های زیرزمینی، هم آورد دولت شدند. همه دشت های 
ایران مرکزی و خاور ایران، ورشکسته آبی شدند. ورشکستگی 
آبی، دشت را برای همیشه سرزمینی سوخته و سترون می کند. 
ایران در تاریخ کهن پرفراز و فرودش هیچگاه با چنین اهریمن 

زندگی سوزی روبه‌رو نشده است.
حکومت برای خاموش کردن آتشــی کــه خود بر جان این 
ســرزمین انداخت به جای درس آموختن از چند هزار ســال 
پیشــینه درخشــان فرهنگ و تمدن کاریزی و دستاوردهای 
کشورهای پیشرفته، باز هم کجراهه رفت و می‌رود. با تنومند و 
فربه کردن شرکت های آب منطقه‌ای و سخت تر کردن قانون ها، 
آئین نامه ها و دستورهای وزارتی روز به‌روز، کار را بر کشاورزانی 
که پروانه بهره برداری از آب های زیرزمینی دارند، ســخت تر و 

کشاورزان، دلسوزان راستین آب را از خود دورتر می کند.
حکومــت هنوز نپذیرفته که ورشکســتگی آبی دشــت ها 
پیامد مدیریــت ناکارآمد و گران دولتی، پا نهــادن بر باورها، 
مالکیــت مــردم، بازار و اقتصاد آب اســت. از ایــن‌رو گمان 
می کند با »کاهش حقابه کشــاورزان از آب های زیرزمینی«، 
»کاهش عمق کف شــکنی و جابه جایی چاه های کشاورزی« 
می تواند ورشکســتگی آبی دشــت ها را چاره کند. هر قانون، 
آئین نامه و دســتوری که کشــاورز دارای پروانه بهره برداری از 
آب را از مدیریت مردمــی آب دور کند، ریختن بنزین بر آتش 

ورشکستگی دشت هاست.
با ســاخت تلمبه، دیگر هیچ دولتــی نمی تواند بدون مردم 
به‌ویــژه کشــاورزان، آب را پایــدار و کارآمــد مدیریت کند. 
ورشکستگی آبی دشت ها را تنها با همزبانی، همدلی و همیاری 
مردم می توان خاموش کرد. باید مردم را به میدان بیاوریم. مردم 
نه با فرمان و بگیر و ببند که با پاکی، راستی و سپردن مدیریت 
آب به آنها به میــدان می آیند. آنها بســیار خردمند، کارآمد و 
دلسوزند و رفتارهای چندگانه حکومت را نمی پذیرند. در این 

راستا کارهای ارزنده و بزرگی انجام شده است:
در ایران پــس از 4 دهه مدیریت دولتی آب، نخســتین بار 
در آغاز دهه 1380 به پیشــنهاد و کمک دکتر محمد حســین 
پاپلی یــزدی، مدیریــت مشــارکتی آب هــای زیرزمینــی در 
دشــت شیروان به کار بسته شد. شــرکت نوپای آب منطقه‌ای 
خراسان شمالی پذیرفت که آب را با کشاورزان و نهادهای مدنی 
مدیریت کند. در آن دشــت ورشکسته چاهی نکند؛ آب بیش 
از پروانه برداشــت نکند و مالکیت و حقوق کشاورزان را پاس 
دارد. کشــاورزان نیز پذیرفتند، آب کمتری بردارند تا آبی باشد 
که آن را همیشه بردارند. دستاوردها بسیار چشمگیر، کارآمد و 
ارزنده بود. این راهکار در دهه 1390 در استان خراسان رضوی 
به کار بسته شد. شــرکت آب منطقه‌ای از سال 1397 کاهش 
تا ‌50 درصدی حجم آب چاه های کشــاورزی »طرح تعدیل« 
را چون نادرست می‌دانست به کار نبست. امروز در 37 دشت 

استان، شرکت های تعاونی کشاورزی بنیان نهاده شده‌اند.
کشــاورزان روی بیش از ‌98 درصد چاه های شــان کنتور 
هوشمند کار گذاشته‌اند. این اندازه در کشور نزدیک ‌40 درصد 

است.

نخستین مرکز پایش آب های زیرزمینی در کشور در شرکت 
آب راه‌اندازی شــد. در آن، همه داده های چاه های کشاورزی 
به‌روز می شود. کشــاورزان، صنعتگران و دانشگاهیان به این 

داده ها دسترسی دارند.
شرکت آب در دشت های ورشکسته آبی سد نمی‌زند؛ چاهی 
نمی کند و آب فروشــی، بیــش از پروانه بهره بــرداری از چاه، 
نمی کند. شوربختانه در دشت ورشکسته مشهد برای برداشت 
آب آشامیدنی و بهداشتی کلانشهر مشهد هنوز چاه می کنند و 

بر آتش نابودی همشگی‌دشت، بنزین می پاشند.
کشــاورزان که راستی، درســتی و دلســوزی شرکت آب 
منطقه‌ای را می بینند، آب را دوباره دارایی خودشــان می‌دانند. 
پس بــرای جلوگیــری از نابــودی آبخوان هــای زیرزمینی، 
بزرگ ترین دارایی شــان از چاه ها، آب بیش از پروانه برداشت 
نمی کنند؛ چاه بدون پروانه نمی‌زنند؛ کمک می کنند تا چاه های 

بدون پروانه را پر کنند و کسی آب را آلوده نکند.
کشاورزان در دشت رخ پیشنهاد اجرای بند ز ماده 29 قانون 
توزیع عادلانه آب، جیره بندی آب، را داده‌اند. حکومت تاکنون 
این بند بســیار کارآمد را در هیچ دشتی اجرا نکرده و نمی تواند 
بکند. چرا؟ چون جیره بندی درســت و کارآمد آب با مدیریت 
دولتی، شدنی نیست. در ایران نخستین بار کشاورزان خردمند 
دشــت رخ آماده‌اند آن را انجام دهنــد. کاری که مردم پیش از 
دولتی شدن آب، چند هزار سال، آن را در همه دشت ها رایگان 

و بسیار ساده به کار می بستند.
خوشــبختانه با مدیریت مشارکتی آب در خراسان رضوی، 
روند نابودی آبخوان های زیرزمینی تربت جام، تایباد، نیشابور، 
مهولات، رخ، کاشــمر، بردســکن و... کم شده؛ دشت های 
گنابــاد و درگز بــه ترازمنــدی آب زیرزمینی نزدیک شــده؛ 
میزان برق مصرفی چاه ها، کندن چاه بدون پروانه و شــکایت 

کشاورزان از شرکت آب منطقه‌ای بسیار کم شده است.
این دســتاوردهای خجسته و زندگی بخش بدون یک ریال 
هزینه، بگیر و ببند، زندان، تیراندازی و... به‌دست آمده است. 
کاش حکومت همین نکته را ببیند، بفهمد، باور کند و آن را در 

مدیریت آب و کشور به کار گیرد.
با سپاس فراوان از شــرکت سربلند آب منطقه‌ای خراسان 
رضوی و کشاورزان خردمند، دلسوز و میهن‌دوست خراسانی.
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